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Abstract 
Some thinkers believe that Fakhr al-Razi’s silence regarding the immateriality of the soul 
shows that he considers it to be material; whereas, one can conclude the immateriality of 
the soul from his words and views. However, Fakhr al-Razi’s explanation differs from that 
of other philosophers such as Allamah Tabatabaie. Thus, the present article compares the 
views of these two great exegetes of the Islamic world through a descriptive-analytic 
method, critiques their views, and raises the authoritative view. There are three views 
regarding the matter of the immateriality of the soul. Some consider it to be material. The 
second group has regarded it to be immaterial and the third group believes in two 
dimensions of the soul. In the action dimension, it depends on matter, and in the essence 
dimension, it is immaterial. What can be analyzed from the works of Fakhr al-Razi is the 
immateriality of the soul in both essence and action. In contrast, Allamah Tabatabaie 
presents the best view and proves through verses of the Quran and logical and rational 
arguments that the soul is essentially immaterial; however, in terms of actions, it needs 
matter because if it were immaterial in the action dimension, it cannot be joined with the 
physical body in this material world.  
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difference. 

 _______________________________________________________  
  Prof. and academic staff member of the Department of Philosophy and Theology, University of Qom 
Qom, Iran   |   alibedashti@gmail.com 
  Academic staff member, Ulum va Maaref-i Quran-i Karim University, Tehran, Iran   |   
da.saemi@quran.ac.ir 
  Ph.D. candidate, Islamic Theology, University of Qom; Fourth Level seminary student, Comparative 
Exegesis (corresponding author), Qom, Iran  |   faezehskheradmand@gmail.com 

 Elah Bedashti, A; Saemi, D; Kheradmand, F. S. (2022) A Comparative-Critical Study of the Immateriality 
of the Soul from the Exegetic Views of Fakhr al-Razi and Allamah Tabatabaie. Comparative 
Interpretation Research, 8 (16) 171-199  . Doi: 10.22091/PTT.2022.7485.2033. 



 

 دانشگاه قم ناشر:     نویسندگان  ©

و علامه   فخر رازيانتقادي تجرد نفس از ديدگاه تفسيري  -مطالعه تطبيقي

  طباطبايي

  |   فائزه سادات خردمند   |   داود صائمی   بداشتی اله یعل
 ۱۴۰۱/ ۰۹/ ۳۰:  تاریخ انتشار |          ۱۴۰۱/ ۰۶/ ۱۶پذیرش:    تاریخ |        ۱۴۰۱/ ۰۵/ ۲۷:  اصلاح   تاریخ |        ۱۴۰۱/ ۰۱/ ۲۰دریافت:    تاریخ 

  چكيده

دهنده مادي  وران، بر اين باورند كه ســكوت فخر رازي در موضــوع تجرد نفس، نشــان برخي از انديشــه   

توان رسيد ولي بيان فخر  مجرد بودن نفس مي هاي وي، به  كه از اقوال و ديدگاه دانستن آن است؛ درحالي 

  - توصــيفي رازي با ديگر فيلســوفان مانند علامه طباطبايي متفاوت اســت. لذا نوشــتار حاضــر، با روش  

ــه نموده، آراء آن ديـدگـاه   تحليلي،  ــلام را مقـايسـ ــر بزرگ جهـان اسـ هـا را بـه بوتـه نقـد  هـاي اين دو مفسـ

فس، سـه نظر اصـلي وجود دارد. برخي  سـازد. درباره مسـأله تجرد ن كشـاند و نظر مرجح را مطرح مي مي 

اند و گروه ســوم، دو مقام براي  اند. دســته دوم آن را امري مجرد از ماده قرار داده نفس را مادي دانســته 

مجرد از ماده اسـت. آنچه از ميان آثار   متعلق به ماده و در مقام ذات،  اند كه در مقام فعل، نفس قائل شـده 

س هم در ذات و هم در فعل اسـت. در مقابل، علامه طباطبايي بهترين  شـود، تجرد نف فخر رازي تحليل مي 

نمايد كه نفس، ذاتاً مجرد  كند و با آيات قرآن و اسـتدلالات منطقي و عقلي اثبات مي نظريه را عرضـه مي 

ت ولي ازنظر فعل، محتاج به ماده  د، نمي ؛  از ماده اسـ تواند در اين  زيرا اگر در مقام فعل، مجرد از ماده باشـ

  ممزوج شود.  جهان مادي با بدن جسماني 
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  مقدمه

ه   أله تجرد نفس، هميشـ ر   ذهني   هاي دغدغه  از   يكي مسـ تفاده   با   كه  بوده   بشـ   ابزارهاي از   اسـ

يار   ء آرا بوده اسـت.    آن حل    پي  در   عقلي   و  علمي   مختلف  موضـوع تجرد   در   متفاوتي  و  زياد   بسـ

  اسـت شـده   كشـيده  هم   غرب   جهان  به   آن  دايره ،  اسـلامي   متفكران   بر   علاوه   كه  دارد   وجود   نفس 

ي، اخلاقي،  روان  علوم  : از   اعم   متفاوتي   هاي جنبه  از   و  ناسـ ير شـ فه ، قرآني  علوم   و   تفسـ   كلام،  فلسـ

 بزرگي  فيلسوفان   ند. هست   هاي آن بيان ويژگي   و  نفس  وجودي   حقيقت  دنبال   به   ، پزشكي  حتي   و 

  خود آثار  در   و   پرداخته  مسأله   اين  به   سينا، ابن   و   فارابي ،  كندي ،  ارسـطو ،  افلاطون ،  سـقراط   : چون 

د آورده   را   مفيـدي   مطـالـب  ا   انـ ــكلات   تـ ه   مربوط   مشـ ا   آن   رابطـه   و   نفس   تجرد   بـ دن   بـ ادي   بـ  را  مـ

ــد توان    نمـاينـد.  برطرف  همراهي بـا برخي بـه مـادي بودن نفس قـائلنـد زيرا اگر نفس، مـادي نبـاشـ

ــته  ــته ولي نتوانسـ اند ارتباط  بدن مادي را در اين دنيا ندارد و برخي نفس را مجرد از ماده دانسـ

  نفس و بدن را توجيه نمايند. 

  انتقادات  و   شـبهات ،  اشـعري  ن متكلما   ظهور   با  اين مباحث تا پيدايش اشـاعره ادامه يافت و 

ــياري  ــفه   بر   بس ــوص  به   فلاس ــاء   حكمت   خص ــد  وارد   مش ــبب   و   ش اغلب    گرديد.  ها آن   افول   س

به جسـمانيت  طوسـي با اختلاف در تفسـير،    نصـيرالدين خواجه از قرن سـوم تا   اشـعري   متكلمان 

د   د نفس معتقـ اني،  ٨٦  ص ،  ق   ١٤١٦جويني،  (   بودنـ ؛  ٢٥٠  ص ،  ٧  ج ،  ق   ١٣٢٥؛ ايجي و جرجـ

هاي  به بيان نظريه   ، مواقف   عضـدالدين ايجي در كتاب .  ) ٤٨٨- ٨٨٣ ص ،  ١ ج ،  م   ١٩٩٦تهانوي،  

ــت. وي  ــاره نموده اسـ ــم انگـارانـه در بـاب نفس پرداختـه و بـه رأي جمهور متكلمـان اشـ جسـ

  گويد: مي 

  نياوردهها اثبات اين ديدگاه   بر اند و دليلي ايشان هيكل محسوس و جسماني را برگزيده «   

  ) ٢٥٠  ص ، ٧  ج ، ق   ١٣٢٥  (ايجي و جرجاني،   ». اند صورت داده   و تنها اشاراتي در مورد آن 

  گويد: همچنين تهانوي مي   

ارواح نزد ما اجســام لطيف غيرمادي هســتند؛ به خلاف عقيده فلاســفه كه روح را يك « 

در   حـال درعين و نـاپـذير  داننـد. پس او موجودي لطيف و نوراني و انحلال  موجود غيرمـادي مي 

تي    ها انسـان تمام اعضـا و جوارح بدن   جاري و سـاري اسـت و روح به ملاحظه ذاتش داراي هسـ
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ــاي بدن را حركت دهد  ــت؛ زيرا او قادر اســت بدن و اعض  ص،  ١ ج ،  ١٩٩٦  م (تهانوي،    ». اس

٨٨٣-٨٨٤ (  

فه به  اعره، فلاسـ اء به غيرمادي بودن نفس معتقد بودند؛ در مقابل نظريه اشـ فه مشـ ويژه فلسـ

ينا نفس را به كه ابن طوري به  داند؛  حسـب فعل، محتاج ماده مي حسـب ذات، مجرد از ماده و به سـ

بدن مزاحم    بسا چه وقتي نفس به مرتبه كمال برسد ديگر نيازي به بدن و آلات آن ندارد و   زيرا 

  ) ٢٦١- ٢٥٩ ص ، ٣  ج ، ق   ١٤٠٣سينا، ». (ابن و مانع او باشد 

اشعري، فقط خداوند موجودي مجرد است و ماسوي  تر متكلمان بنابراين در انديشه بيش 

ــماني  ــم و جس ــت؛ به خلاف  االله جس ــاعره در نفي تجرد نفس اس ــترك كلام اش اند و وجه مش

  فلاسفه كه به تجرد نفس قائلند. 

ته   متكلمان از ميان  لك   برجسـ عري مسـ اره نمود. وي    توان مي  به فخر رازي   ، اشـ ،  متكلماشـ

ت  از   ، شـشـم   قرن   فيلسـوف   و  مفسـر    بسـيار  نقش  كه   اسـت  اسـلام   جهان   تاريخ   متفكران   ترين ه برجسـ

  ،موضـوعات از   برخي  در   وي   اسـت.   داشـته   اشـعري  كلام   شـدن   فلسـفي  در   اي سـازنده  و  مفيد 

ــفه  با  جدي   اختلاف  ــلا   فلاس ــوعات   اغلب  در   و   دارد مي اس ــي   نفس   موض ــناس   هاي، ديدگاه ش

ــويـه  ــه مي   دوسـ   هـايديـدگـاه   گـاهي  و   كنـد مي   تكيـه   متكلمـان   هـاي ديـدگـاه   بـه   گـاهي   دارد؛ عرضـ

  دهد. مي  قرار   اولويت  را   فلاسفه 

  اشـراق  فلسـفه   حتي  و   داشـت  ادامه   ملاصـدرا  زمان  تا   فلاسـفه  و  متكلمان   ميان   وجدل بحث   

يار  نظريات  و   متعاليه   حكمت  پيدايش  با  دهد.   خاتمه   ها مجادله  اين  به   نتوانسـت  نيز  ا  بسـ   و   راهگشـ

  و   ن اشـراقيا   و  بازگردد   خود  اصـلي   جايگاه  به   فلسـفه  دوباره  تا  شـد  سـبب ،  صـدرالمتالهين   دقيق 

ــاييان  ــوي به  نو   راهي  نيز   مش ــفه   س ــلامي   فلس  پيروان  بارزترين  از   يكي   طباطبايي   علامه  ند. بياب   اس

ه   حكمـت  اليـ دگـاه   كـه   بود   متعـ اي ديـ ا   را   ملاصـــدرا   هـ ات   بـ ه   توان   و   داد   تطبيق   قرآن   آيـ ابلـ ا   مقـ   بـ

 بودند  اسـلام   معاصـر   جهان  بزرگ  مفسـر  و  فيلسـوف   ايشـان  . داشـت را   فخر رازي  مانند   ي متكلمان 

  د. كردن  گشايي گره   خود   نظير بي   تفسير  با  را   تجرد نفس   مهم   مباحث  از   بسياري   كه 

ــمـاري بي هـاي  پژوهش   طوركلي بـه  ــت.    شـ ــوع تجرد نفس انجـام گرفتـه اسـ دربـاره موضـ

ــلمان با تأكيد بر آراء علامه    اي نامه پايان  ــوفان مسـ با عنوان «مراتب تجرد نفس از ديدگاه فيلسـ
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كه با مقاله حاضـــر كه   دارد مي  كلا - رويكرد فلســـفي   » نوشـــته شـــده و فخر رازي طباطبايي و  

ــيري علامـه و   ــت.   فخر رازي را نيز در ديـدگـاه تفسـ همچنين مقـالاتي بـا   نظر دارد متفـاوت اسـ

رازي بر تمـايز نفس از بـدن و   ادلـة قرآني فخر »، « ز ديـدگـاه فخر رازي ادلـه تجرد نفس ا «   عنـاوين 

«دلايل عقلي و نقلي تجرد نفس    » و علامه طباطبايي: تجرد نفس و رد ادله مخالفين « ، » د آن تجر 

ــده كه در هيچ  ــته ش ــيري دو ها ديدگاه كدام از آن از منظر علامه طباطبايي» نيز نگاش هاي تفس

بنابراين مقايســه  ؛  نشــده اســت  كار   و تحليل تطبيقي همراه با نقد ور اســلامي به شــكل  انديشــه 

ــوع تجرد نفس كاري بديع به ديدگاه  ــيري فخر رازي و علامه طباطبايي درباره موض هاي تفس

  آيد. شمار مي 

ــيفي   روش  بـا   تحقيق   اين  ــتفـاده  بـا  و   تحليلي  -   توصـ  و  افزارهـا اي، نرم كتـابخـانـه  منـابع   از   اسـ

 اين   تفسيري   هاي ديدگاه ،  فلسفي  و   تفسـيري  منابع   و تأكيد بر  پژوهشـي   و   علمي  معتبر   هاي سـايت 

ــر   دو  محور   در   را   بزرگ   مفسـ و    در   نمــايـد. مي   مطرح   هفــت  لغوي  ازنظر  نفس  اول،  محور 

گردد. در محور ســـوم،  اصـــطلاحي معنا شـــده و در محور دوم، منظور از تجرد نفس بيان مي 

ــيري فخر رازي و در محور  ديـدگـاه  ــيري علامـه طبـاطبـايي  چهـارم، ديـدگـاه هـاي تفسـ هـاي تفسـ

ــتراك و  دربـاره تجرد نفس مطرح مي  ــه محور آخر، دربـاره نقـاط اشـ ــود و درنهـايـت در سـ شـ

  گيرد. افتراق، بحث و تحليل انجام مي 

  مفهوم شناسي نفس

اســت. برخي از تشــكيل يافته   " ن، ف، س  "  ي اصــل اي عربي و از ســه حرف نفس كلمه 

انـد كـه انـد. در معنـاي اول، نفس را همـان روح گرفتـه ي واژه نفس ذكر كرده لغويـان، دو معنـا برا 

كه هر انساني حتي حضرت آدم داراي نفس  طوري شود؛ به واسـطه آن جسد داراي حيات مي به 

كند؛ بنابراين براي هر شـيئي بعينه، نفسـي وجود دارد.  اسـت و فرقي در مذكر و مؤنث بودن نمي 

، ق   ١٤٠٩فراهيدي،  ( كه بر خروج نســيم از جوف دلالت دارد.  معناي دوم نفس، تنفس اســت 

  ) ٢٧٠ص ،  ٧ج 

ه نزد ،  برادر ،  خون ،  قوه تمييز ،  در لغت به معناي روح   نفس  دازه ، بـ دباغ كه پوست را   انـ

، ٦ج   تـا، (ابن فـارس، بي   كـاررفتـه است حقيقت هر چيزي نيز بـه انسان و ،  جسد ،  پنهان پيرايـد،  مي 
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معناي  .  ) ٢٣٤ص   به  است نفس  مي   زيرا   ؛ خون  به  انسان خارج  وقتى خون  بدن  از  فراوانى  زان 

نفس به معناي روحى است كه زندگى انسان به آن وابسته است    و نيز  شود مي فاقد نفس   ، د گرد 

ضايع   آن عقل  بدون  و  است  وابسته  آن  به  انسان  عقل  است كه  آن حقيقتى  معناي  به  و هم 

  ) ٤٦٠، ص  ٥ج  تا،  بي   ، ابن فارس ( . گردد مي 

اما نَفَس يا دم، بادي اســت كه از دهان در بدن داخل و خارج  ؛  فس، جان و روح اســت ن 

شـود. به شـود و مانند غذاي نفس و جان اسـت كه با قطع شـدن آن، حيات زائل و باطل مي مي 

). ابن  ٨١٨ص ، ق   ١٤١٢شــود (راغب اصــفهاني،  گشــايش در كارها و فرج نيز نَفَس گفته مي 

ــلي نَفَس  اي اصـ ه    منظور معنـ شود و وجود  مي زيرا نَفَس از نَفْس متولد  را تنفس در نظر گرفتـ

  نويسد: و سپس مي   س است نَفَس وابسته به نَفْ

  .آمده است   ء و حقيقت شي  ذات  ي ا به معن  تر بيش هاي لغت، در كتاب   نَفْس واژه  « 

ه  ل فلانٌ ت ـَقَ " ــَ ، ق  ١٤١٤ن منظور، ». (اب خودش را هلاك كرد  حقيقت   يعني ذات و   "  نفسـ

  ) ٢٣٥- ٢٣٣ص  ، ٦ج  

 ،١ج  ق،    ١٤١٨  ، ي لجوهر ا (   خود هر چيزي است انسان و  ،  خون ،  نفس در معناي روح 

اسـت.  ع ذات شـيء و مراد از تشـخص نيز ترف ص از جهت  تشـخ  : از   عبارت   نفس ماده    ). ٧٧٦ص 

  ) ٢١٩  ص  ، ١٢  ، ج ش   ١٣٦٨مصطفوي،  ( 

ــي در فرهنگ   نفس  خود كه تعلق تدبيري    ذات به قائم جوهري است مستقل و  ،  هاي فارس

 به جوهر روحانى ديگري  ، است كه در تصرف و تدبير نـامير ي مستقل و جوهر  به بدن دارد و يا 

هم واسطه  كه آن   باشد و آن واسطه روح حيوانى است   تر نياز دارد كه روحانيتش از نفس كم 

ل  براي نفس،    ). ٢٢٦٣١، ص ٤ج   ، ش   ١٣٧٧  ا، هخد د (   دارد كه قلب است  ددي از قبيـ اني متعـ معـ

. ، وارد شــده اســت روح و روان ،  حقيقت هر شــخص ،  خون ،  جان ، ذات ،  شــخص ،  جســم ،  ن ت 

  ) ١١٤٧، ص ش   ١٣٨١  (معين، 

ــطلاح نفس در    ــفه   اص ــت دو گونه تعريف  فلاس ــده اس تعريفي كه به نفس از منظر   : ش

 .ذات اسـت به قائم جوهري مسـتقل و    كه اين نگرد و تعريف ديگر از حيث  مي  جسـم   به   اش علاقه 

ت و بالتبع اين دو جوهر (نفس و   ، نفس در صـورت اول   م آلي اسـ صـورت جوهري براي جسـ
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مركبي هســتند كه همان موجود زنده اســت و در حالت   جوهر   براي  هيولا   و  صــورت  جســم) 

  . ) ٥٠٧- ٥٠٦ ، ص ٢ ، ج م   ١٩٨٤(بدوي،   جوهر مســتقلي هســتند   ، از نفس و جســم   هركدام دوم  

، ش   ١٣٧٥ســينا،  ابن (  دارند   نظر اتفاق   تقريباً  آورده اغلب فلاســفه با تعريفي كه ارســطو از نفس  

يرازي،  ٢٢ص  ان در بيان مقصـود متفاوت  الفاظش ـ اما ؛  ) ١٦ص ،  ٨ج  ،  ش   ١٣٣٧؛ صـدرالدين شـ

 ،ش   ١٣٧٨ارسـطو،  (  . اسـت   ه جسـم طبيعي آلي داراي حيات بالقو   نفس كمال اول براي . اسـت 

  ) ٤١٢ص 

شـود و شـناخته مي  انسـان حركت و انديشـه   عنوان جهت دهنده به   در علم اخلاق،   نفس   

اخلاق در   ، ي منتظر (   گيرد به پيروي از نفس او شكل مي انسان،  ارها و رفتارهاي  رد بسياري از ك 

لام  ت بنابراين  ؛  ) ٣١٤، ص ش   ١٣٨٧  ، اسـ فه، نفس همان روح اسـ طلاح فلاسـ اما در علم   ؛ در اصـ

  اشاره دارد.  انسان اخلاق، نفس همان نفسانيات است كه به وجوه منفي وجود  

اين واژه   شـود. در معاني متفاوتي اسـتفاده مي   نفس در اصـطلاح قرآن و علوم اسـلامي،   

گاهي نفس به معناي جان يا  بار آمده اســت.   ٢٩٨همراه با مشــتقاتش در قرآن كريم، بيش از 

ــت  هِ ؛ مـاننـد * حيـات حيواني اسـ إِذْنِ اللّـ نْ تَمُوتَ إِلاّ بِـ
َ
)؛ در برخي  ١٤٥/ عمران آل (   * وَ مـا کـانَ لِنَفْسٍ أ

نْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما کَسَبَتْ  *است؛ نظير  ي انسان روان يا نفس آيات به معناي 
َ
رْ بِهِ أ  )؛٧٠(انعام/   * وَ ذَکِّ

ــت؛ مـاننـد آيـه *  معنـاي نفس بـه  گـاهي   ــی إِنَّ نفس حيواني يـا نفس تعـالي نيـافتـه اسـ ئُ نَفْسـ بَرِّ
ُ
وَ مـا أ

وءِ إِلاّ ما رَحِمَ رَبّی إِنَّ رَبّی غَفُورٌ رَحیمٌ  مّارَةٌ بِالســُّ
َ
فْسَ لأَ ) و معاني متعدد ديگري ٥٣يوســف/ (   * النَّ

  ها اجتناب شد. كه به دليل اطاله كلام از ذكر آن 

ــتفـاده فخر رازي و علامـه  پس از بيـان معن ـ   ــطلاحي نفس، معـاني مورداسـ اي لغوي و اصـ

  گردد: طباطبايي درباره نفس بيان مي 

ــطو و  )،  ق    ٦٠٦  - ٥٤٤(   ي فخر راز    د ارسـ اننـ ا ابن علم النفس را همـ ــينـ از علم    ي جزئ   سـ

ــم   ي وان ي ح  مبدأ افعال با عنوان    وي، نفس ازنظر   را ي ز ؛ داند ي م   ات ي ع ي طب  ــاس در جسـ ،  مانند احسـ

د م   ه ي غذ ت ،  حركت  د. ي و رشـ ت و او  ف ي مانند تعر ،  س از نف  وي تعريف   باشـ طو اسـ س را ف ن  ارسـ

ه كمـال اول برا  ــم طب   ي بـ د ي م   ي نفس را امر   ن ي همچن   . كنـد ي م   ي معرف   ي ل آ   ي ع ي جسـ كـه هر   دانـ

كه به  داند ي م   خوبي به اشاره    ن ي در ا  ي انسـان نفس    . كند مي به آن اشـاره   » من «   هنگام گفتن   ي انسـان 
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ان نفس  . متعدد   ء ا ي به اش ـ نه   شـود ي واحد اشـاره م   ء ي ش ـ  ك ي  نوا  ،  بينا ،  علاوه بر واحد بودن   ي انسـ شـ

بدن    ر ي كه قادر به تدب  گردد مي   ل ي فكر و تخ  ه موصوف ب   ، ذات خود  حواس است و در   ي و دارا 

قادر به ،  س نف .  ) ٢٦٩ص  ،  ش   ١٣٧٣  همان، ؛  ٤٨ص ،  م   ٢٠٠٩،  فخر رازي (   اســت و اصــلاح آن  

.  كندي به خود اشــاره م   ناييت» «ا   وســيله به   اســت كه   ي امر   ن ي اســت و ا   ش ي از ذات خو   ي آگاه 

 ) ١٢٣م، ص   ١٩٧٦  ، همان ( 

ــه    نفس  كاربرد باطبايى با تأمل در موارد  ط   علامه  ــه معنا را منطبق بر س در قرآن كريم، س

  اند: مرحله براي نفس، لحاظ نموده 

اليه خود  س به همان معناي مضـاف معناي هر آنچه نفس به آن اضـافه شـده: واژه نف  به   . ١

كه به چيزي اضافه  رو درصورتي اي كه به آن اضافه شده است. ازاين است يعني به معناي كلمه 

رود و  نشــود، معناي مشــخصــي نخواهد داشــت. نفس به اين معنا براي تأكيد لفظي به كار مي 

مانند   شــود خدا نيز اطلاق مي جاءني زيدٌ نفســه». نفس به اين معنا به « شــود:  براي مثال گفته مي 

حْمَةَ  نَفْسِهِ کَتَبَ عَلَی  *  آيه    ). ١٢انعام/ (   * الرَّ

معناي شـخص انسـان: در مرحله بعد كاربرد نفس براي فقط شـخص انسـان اسـت كه   به   . ٢

ذِي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ *  مانند آيه ؛  شــود گاهي حتي بدون اضــافه شــدن به انســان اســتفاده مي  ھُوَ الَّ
  ) كه مقصود «من شخص انساني واحد» است. ١٨٩اعراف/ (   * ... وَاحِدَةٍ 

معناي روح انسان: در مرحله سوم، نفس به معناي روح انسان است. علامه دليل اين   به   . ٣

هاســـت، قائم به ها به آن كند كه حيات و قدرت و علم كه قوام انســـان گونه بيان مي امر را اين 

  ) ٢٣٦ص ،  ١٤ج  ، ش   ١٣٧٤طبايي،  طبا ( يابد. نفس بوده، بدون آن تحقق نمي 

ان  وم نفس براي غير انسـ ت؛ بنابراين براي گياه، نفس  كاربرد معناي دوم و سـ ها رايج نيسـ

ــته و جن به كار نمي النبات گفته نمي  ــود يا براي موجوداتي نظير فرش ــوم ش رود. پس معناي س

ــت. علامـه طبـاطبـايي نيز   ــان اسـ ــت كـه بـا معنـاي روح يكسـ ــيـاري از همـان معنـايي اسـ مـاننـد بسـ

تفاده مي  اره به روح اسـ كند. گاهي واژه نفس را به معناي روح فيلسـوفان، از واژه نفس براي اشـ

). او ١١٣ص  ، ٢ج  همان،  ( برد صـورت عطف تفسـيري به كار مي گيرد و گاهي اين دو را به مي 

بنابراين مقصـود از ؛  ) ١١٨ص ،  ١٠ج همان، ( شـود  كند كه نفس، روح نيز ناميده مي تصـريح مي 
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گونه كاربردها معناي ســـوم اســـت. در اين مقاله نيز معناي ســـوم نفس موردنظر نفس، در اين 

  است. 

ميان نفس و روح حيواني، روح نفســاني و روح بخاري   به اين نكته بايد اشــاره شــود كه 

ــپس و ها، ابتدا انواع روح تعريف مي تفاوت وجود دارد. براي بيان اختلاف آن  ــود و سـ جه  شـ

  گردد: ها بيان مي تمايز آن 

در   ها رگ و محل رويش آن قلب اسـت. اين روح توسـط   هوا   ماده آن   : حيواني  روح   . ١

  ١٣٧٨آملي،   زاده حســن ( د.  ده را انجام مي  تنفس   شــود و افعال حيات، نبض و بدن پراكنده مي 

 ) ٣٣٥ ص  ، ش 

 ماغ اســتاســت. محل رويش اين روح د   ماده اين روح، روح حيواني   : نفســاني  روح   . ٢

ــط دمـاغ  آوري و رؤيـت را انجـام مي افعـال فكر كردن، يـاد ، كـه خود دمـاغ  دهـد. اين افعـال توسـ

دد. اين انتقال از گر شـــود و از آنجا به ســـاير اعضـــاي بدن منتقل مي پراكنده مي  اعصـــاب  در 

  ). (همان   شود مي  حركت   و  حس  موجب ايجاد   ، اعصاب به اعضا 

ديم :  بخـاري   روح   . ٣ ات قـ دن   ، در طبيعيـ ــان   نوعي روح براي بـ ل   حیوان   و  انسـ ائـ قـ

ان بودند كه در كل بدن   ت. اين روح   انسـ طه نفس   نوعي به و يا حيوان در جريان اسـ واسـ

م   با  ت.   جسـ ند عنا  قديم،   طب   بر نظر بنا اسـ فا و خلوص برسـ ر وقتي به حد بالايي از صـ  ،صـ

ــوند مي   به خون تبديل  ــر اربعه درون غ  ترتيب اين به  ؛ ش اهم مخلوط و ذا ب كه وقتي عناص

د. ن شـو مي تبديل خون    به   ، و پاك شـده   شـوند، صـاف مي پخته   معده  سـپس در   شـده، ممتزج 

ــپس در مرحلـه  ــيـد، روح بخـاري از  تر بيش بعـد وقتي خون بـه مراحـل خلوص  سـ ي رسـ

  ) ٢٥٦  ، ص ٤  ج   ، ش  ١٣٨٥انصاري شيرازي،  . ( آيد به وجود مي   شده   ي صاف  خون   اين 

شـود كه با نفس  با توجه به تعريفي كه از روح حيواني و نفسـاني آورديم، مشـخص مي   

معناي سـوم فقط مختص روح انسان است و براي  زيرا طبق بيان علامه، نفس در ؛  متفاوت اسـت 

كه ماده آن روح حيواني اســت از ها كاربرد ندارد. حتي روح نفســاني به دليل اين غير انســان 

  شود. نفس متمايز مي 
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ميان نفس و   گري واسـطه عمل  صـرفاًافعال منسـوب به آن  دادن در انجام  نيز روح بخاري    

جنبه صـدوري در وي وجود ندارد. اين روح هر كاري را كه    گونه هيچ دهد و  بدن را انجام مي 

  ثانياً بين روح و نفس فرق قائل شـد و   بنابراين بايد اولاً؛  نفس اسـت   واسـطه به دهد فقط  انجام مي 

دوري جنبه   بت داد نه به روح بخاري  صـ يرازي،  افعال را به نفس نسـ درالدين شـ ، ش   ١٣٣٧. (صـ

  ) ٢٥١ص ،  ٨ج 

اني   ــده، آنچـه از ميـان معـ ــتفـاده مي   يـادشـ نفس بـه معنـاي روح،   د رد گ در اين تحقيق اسـ

را گوهري    انسـان زيرا از منظر فلاسـفه، حقيقت و هويت  ؛ حقيقت شـيء و كنه و ذات آن اسـت 

ــكيـل مي  ــاني او بـه نـام نفس تشـ ــاس و انفعـالات نفسـ دهـد كـه بـاعـث حركـت و ادراك، احسـ

  گردد. مي 

  هوم شناسي تجرد نفسمف 

  اسم مفعول از تجريد و به معناي برهنه شدن است:   كلمه تجرد،   

اس«    يعني از لبـ ه؛ تجرد كرد براي احرامش»؛  ه تجرد لاحرامـ التعري و منـ هـاي  التجرد: 

  ) ٢٤ص  ، ٣ج  ، ش   ١٣٧٥،  (طريحي برهنه شد.    شده دوخته 

نه حال در  ، نه محل جوهري اســـت   ، آن اســـت كه فلاســـفه  اصـــطلاح مفهوم مجرد در 

ــت؛ ) ٨٧ص  تا،  جوهري و نه مركب از اين دو (جرجاني، بي    ؛اما اين تعريف كامل و دقيق نيس

ــم از تجرد خارج   ــود ي م زيرا با اين بيان، جوهر جس ــم    ش ــماني مانند اعراض جس اما امور جس

  كند: را ميرداماد بيان مي   تر كامل شوند. تعريف خارج نمي 

اسـت كه نه جسـم باشـد و نه لوازم جسـم را داشـته باشـد. لوازم جسـم    مجرد، موجودي « 

ــتن  : عبـارتنـد از  ــع، جهـت، بعـد، بودن در زمـان و وقـت، حـد و امتـداد داشـ ؛  بودن در مكـان، وضـ

ــم را دارد  ــت و نـه لوازم جسـ ــم اسـ ــت كـه نفس، نـه جسـ   ».بنـابراين تجرد نفس بـه اين معنـاسـ

  ) ١٦٧تا، ص (ميرداماد، بي 

مند: نخسـت مجرداتي كه ذاتاً و فعلاً مجردند مانند عقول و ديگر، مجرداتي  مجردات بر دو قس ـ

  ) ٤٤٢ص  ،  ١ج  ،  ش   ١٣٧٩كه ذاتاً مجردند و نه فعلاً مانند نفوس انساني و فلكي. (سجادي،  

ــان تجرد نفس   ــائل   ترين مهم  ء جز   ، ي انس ــت كه ف  ي مس ــوفان ي اس ــلمان به آن   لس بزرگ مس
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الرئيس ابوعلي سـينا علاوه بر  شـيخ اند. تجرد نفس را ثابت كرده ،  نوعي به   هركدام اند و  پرداخته 

ــفـا علم النفس» كتـاب  « و در    المبـاحثـات حـدود ده دليـل در    آوردن  ، پنج دليـل نيز در كتـاب  شـ

).  ٢٨٥- ٢٦٣ص  ، ق   ١٤٠٣ سـينا، سـت (ابن ا  آورده بر اثبات تجرد نفس    ، الاشـارات و التنبيهات 

ــاني از يازده برهان بر اثبات مجرد بودن نفس    ، ه الفلاســـف  مقاصـــد مد غزالي در كتاب  مح  انسـ

ــي در ).  ٢٢٠- ٢١٥ص  ،  ش   ١٣٦٣غزالي،  (   عقلاني آورده اســـت  طريق تجرد قوه  محقق طوسـ

ــري كتـاب   د نفس  بر اثبـات تجر   هفـت دليـل   ، تجريد الاعتقـاد طور در كتـاب  و همين  اخلاق ناصـ

، ش   ١٣٦٠طوسـي،   (را شـرح نموده اسـت  ها آن ي  علامه حل  ، كند و شـارح فاضـل آن مي ذكر 

اسـفار  شـيرازي در كتاب    حكيم الهي ملاصـدرا .  ) ٢٥٧ - ٢٥٤، ص  ش   ١٣٥١،  طوسـي   ؛ ٥٣ص 

ــروح در   طور به يازده دليـل را    ، اربعـه  ــان تجرد نفس    باره مشـ بحـث و   ها آورده و درباره آن ي انسـ

  ) ٣٠٣- ٢٦٠ص ،  ٨ج  ، ش   ١٣٣٧ازي،  كرده است. (صدرالدين شير بررسي  

اگر آن را مجردِ  . اســت   ن يي از معاد قابل تب   ي نوع درباره تجرد نفس،   از اقوال   ك ي بنا بر هر  

نوع از معاد برهان  ن ي ســينا بر ا كه ابن چنان اثبات اســت؛ آن قابل   ي فقط معاد روحان   م ي صــرف بدان 

ينا،  ابن ( اسـت  اقامه كرده  درالمتأله چنان تجرد نفس را آن ؛ اما اگر  ) ٤٢٣ص  ،  ق   ١٣٩٥سـ   ن ي كه صـ

اثبات اسـت كه نقل هم قابل   ي از معاد جسـمان   ي نوع م،  ي بدان   ي مثال   ا ي   ي برزخ   ي اثبات كرده، تجرد 

  ) ٤٨٦ص  ،  ٣ج  ، ش   ١٣٣٧كند. (صدرالدين شيرازي،  آن را تأييد مي هم 

انند قالب هايى» م پس از مرگ «قالب   ها انسـان خداوند براى ارواح   ، اماميه  ي طبق مذهب علما 

ــتنـد هرچنـد بـدن دنيوى آن دنيوى قرار مي  هـا در زير خـاك  دهـد كـه بـا آن در عـالم برزخ متنعم هسـ

  ) ٢٠٤، ص  ١ج ،  ق   ١٤١٥،  فيض كاشاني ؛  ٤٣٥، ص  ١ج   ، ش   ١٣٧٢  ، ي طبرس (  مدفون شده باشد. 

ــتدلال نمود؛ براي نمونه توان تجرد نف از آيات قرآن نيز مي  تَقُولُواْ وَ لاَ *  در آيه  س را اسـ
اءٌ وَ لَ  حْیَـ

َ
لْ أ مْوَاتُ بَـ

َ
هِ أ بِیـلِ اللَّـ ــَ لُ فیِ سـ عُرُون ک لِمَن یُقْتَـ ــْ ــوع بقـاى روح و  ،  ) ١٥٤/ بقره  *( ن لاَّ تَشـ موضـ

ان زندگى برزخى   تاخيز)   ها انسـ ني به   ، (زندگى پس از مرگ و قبل از رسـ ود و  اثبات مى   روشـ شـ

ــانى كه مى  ــت به كس ــريحى اس ــخ ص ــأله گويند قرآن به پاس بقاى روح و زندگى برزخى    مس

  ) ٥٢٤، ص ١ج  ، ش   ١٣٧٤  ، ي راز ي مكارم ش . ( اى نكرده است اشاره 

ــهيدان  ــت كه ش ــان از  نزد خدا زنده   منظور از «احياء» اين اس كه    هايي نعمت اند و روحش
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ــود منـد مى بهره   ، خـداونـد روزى آنـان كرده  ــت مى   شـ ــرورى بـه آنـان دسـ ،  دهـدو آرامش و سـ

بر آنان درد و رنج وارد   آيد و كه آتش هر صبح و شام بر ارواح آل فرعون فرود مى   طور همان 

  ) ٩٢ص  ، ١ج   ، ش   ١٣٧٧  ي، طبرس . ( سازد مى 

در ميان مفســران و فيلســوفان مســلمان   تقريباًموضــوعاتي اســت كه   ازجمله تجرد نفس  

اين قســـمت   هاي علامه طباطبايي و فخر رازي در ديدگاه   ري قطعي و يقيني اســـت. لذا بيان ام 

  گردد. بيان مي 

  فخر رازي تجرد نفس از ديدگاه تفسيري   
  است:   چند احتمال مطرح   ، تجرد نفس   براي بيان ديدگاه فخر رازي درباره 

ت   . ١ ارات و التنبيهات زيرا در ؛  قائل به تجرد نفس نيسـ رح الاشـ ينا جدل ظاهراً با ابن   شـ سـ

داند. يان نفس و بدن» را داراي اشـكال مي سـينا مبني بر «برهان عدم توازي م كند و برهان ابن مي 

  ) ٥٩- ٥٧ص ،  ٢ج تا،  فخر رازي، بي ( 

مدلول آيات قرآن كريم را تنها دال بر مغايرت نفس و بدن بداند   كه ، اين احتمال دوم   . ٢

فقط همين    انسـان   ، وي در احتمال دوم معتقد اسـت  ، و تجرد نفس را اثبات نكند. به بياني ديگر 

ت، بدن م  ت بلكه جوهري دارد كه اگرچه اين جوهر مجرد نيسـ بدن مادي نيز   با همين   ادي نيسـ

  يا جزء او باشد.   انسان د تمام  توان حال اين جوهر مي   كند. فرق مي 

زركان برداشــت خود را از  مثلاً  كنند؛ مي   تأييد اين برداشــت را   ، برخي از فخرشــناســان 

  : نويسد مي   گونه اين   المطالب العاليه   كتاب 

فســي دارد كه غير  ن  انســان كند كه كه دلالت مي  قدر آن   ، دهد مي   ارائه آنچه فخر رازي  « 

توانســت ادعا كند صــورت مي   كند. در غير اين بر تجرد نفس دلالت نمي   از بدن ظاهر اســت، 

  ) ٤٧٧ص  ق،   ١٣٨٣الزركان،  ( ».  كند تجرد نفس را اثبات مي ،  كه اين ادله 

  قائل است.   . به پيروي از فلاسفه، به تجرد نفس ٣

عبارت تجرد نفس را ندارد و   آورد ظاهراًعناوين فصـولي كه فخر رازي از ادله نقلي مي 

كه او در اين عناوين ادله تجرد نفس را آورده اسـت يا فقط مغايرت نفس و    شـود نمي مشـخص  

ــود او از   توان مي هـايي در ديگر مطـالـب فخر  ؛ امـا از قرينـه كرده بـدن را مطرح   فهميـد كـه مقصـ
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ت. براي نمونه ،  اثبات نفس  ل چهارم از كتاب  نفس مجرد اسـ با عنوان   ، الروح النفس و  ، در فصـ

با عنوان    المطالب العاليه   فصـل شـشـم از مقاله دوم جزء هفتم  بحث از ماهيت جوهر نفس و در 

آورد و پس دلايلي را مبني بر اثبـات غيريـت نفس از بـدن مي ،  دلايـل قوي معتبر در اثبـات نفس 

  نويسد: مي از دليل هفتم  

  پس اين است شرح همه دلايل قوي در اثبات تجرد نفس». «   

ابراين مي    ــحبـت مي بنـ ه صـ دون قرينـ اه فخر رازي از نفس بـ ه هرگـ د كـ دتوان فهميـ   ،كنـ

ــت و منظور او از غير   تـأييـد منظورش همـان نفس مجرد مورد   ــوفـان اسـ يـت نفس از بـدن، فيلسـ

  ) ١٩٠ص   ، تا بي  ، ي ذاكر ( همان تجرد نفس است.  

  نويسد: مي   دانسته، صراحت، نفس را مجرد از ماده به نيز   الاربعين فخر رازي در كتاب  

  يشــفاف  ي جســم نوران ،  فس ن   : اند ما گفته حك كه   طور همان جوهر مجرد اســت و    فس ن « 

از بدن جدا   ي اجسـام شـفاف نوران   ، كه بدن فاسـد شـود  ي دارد و زمان  ان ي ر س ـكه در بدن اسـت  

اگر از شــقاوتمندان   لي و   ؛ رود ي به عالم افلاك و انوار م  ، اگر از ســعادتمندان باشــد   ؛ د ن شــو ي م 

  ) ٥٥، ص ٢ج   ، م   ٢٠٠٩  ، ي فخر راز ( ها خواهد رفت.  و تاريكي   ها پرتگاه به  ، باشد 

ــران براي اثبـات تجرد ن  ــك    ، فس مفسـ كننـد؛ ازجملـه آيـه  مي بـه آيـات قرآن كريم تمسـ

دْخِلُواْ ءَالَ * 
َ
اعَةُ أ ا وَ یَوْمَ تَقُومُ السـَّ ی ا وَ عَشـِ ونَ عَلَیھَا غُدُو ارُ یُعْرَضـُ دَّ الْعَذَاب النَّ شـَ

َ
،  )٤٦/ غافر *( فِرْعَوْنَ أ

صحبت به ميان آمده است كه پس از مرگ  ها آن كه در اين آيات از   هايي انسان اشاره دارد به 

  ) ٤٦ص   ، ٢٤ج  ق،   ١٤١٢  ، ي طبر كنند. ( مي اند و لذت و الم را درك زنده ،  اند باقي ،  اين بدن 

  : نويسد مي كند و يان مي تري را ب استدلال كامل   ، مطالب العاليه فخر رازي در 

هر خبري كه در بيان رسـيدن اهل طاعت به خيرات و آسايش و رسيدن اهل معصيت به « 

ــد  ــت بر  ، عذاب باش ــت و با مرگ بدن نمي   كه اين مبتني اس ميرد و پس از نفس غير از بدن اس

اقي مي  اقـل و داراي فهم بـ د  مرگ مـدرك عـ انـ دن  مـ ــيـ اتي كـه از رسـ ات و روايـ ل آيـ ه دليـ و بـ

ــعادتمندان به منازل نيكي  ــقاوتمندان به دركات و مهلكات حكايت  س بيرون از   كنند مي ها و ش

، ق   ١٤٠٧  ، (فخر رازي ».  دلايل نقلي غيريت نفس از بدن نيز بيرون از شــماره اســت ،  اند شــماره 

  ) ١٣٥  - ١٣٤، ص ٧ج 
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ــاي آيه  ــران به اقتض لُ عَلَ *  مفس ــِ حَدَکُمُ وَ ھُوَ الْقَاھِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ یُرْس
َ
یْکُمْ حَفَظَةً حَتیَّ إِذَا جَاءَ أ

طُونَ  ا وَ ھُمْ لاَ یُفَرِّ لُنـَ ــُ هُ رُسـ تـْ هِ مَوْلَئھُمُ الْحَقّ *    الْمَوْتُ تَوَفَّ إِلیَ اللـَّ واْ  ــرْعُ    ثُمَّ رُدُّ سـ
َ
هُ الحْکْمُ وَ ھُوَ أ لاَ لـَ

َ
أ

بِین  تواند اعمال اند كه خداوند مي ه ها بعد از مرگ زند كنند: انسـان ) بيان مي ٦٢- ٦١*(انعام/  الحْاسـِ

كه آن روح باقي اســـت. پس  بنابراين انســـان فقط روح اســـت و حال آن ؛ آنان را محاســـبه كند 

ترين  كه جســم او مرده اســت و اين دليل، از واضــح هم باقي باشــد؛ درحالي  واجب اســت انســان 

  ) ١٦ص    ، ٣ق، ج   ١٤٠٤  ، ي وط ي ؛ س ١٣٢، ص  دلايل غيريت نفس با بدن است. (همان 

ي   اولين   ، فخر رازي  گويا  كرده اسـت.    اسـتناد براي تجرد نفس   كه به آيه روح  باشـد كسـ

  نويسد: مي در ذيل آيه  وي 

اد جدا مي    پس امر را از عالم اجسـ اد و سـ كند و اين  «خداوند عالم ارواح را از عالم اجسـ

ــت   به معنـاي  ــت  حجم و مقـدار كه امر عاري از  آن اسـ لُونَكَ عَنِ *   آيه  در ه ك ـ  چنـان ؛  اسـ
َ
أ ــْ یَسـ وَ

وحِ   وحُ   قُلِ الرُّ مْرِ  مِنْ   الرُّ
َ
ي  أ بِّ وتِیتُمْ   وَمَا  رَ

ُ
ــراء ( * قَلِیلاً  إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِنَ   أ كه روح از  اذعان دارد   )، ٨٥  / اس

».  اســت  حجم و مكان ،  مقدار از  فاقد جوهر روح از عالم امر و    ديگر، عبارت به  . عالم امر اســت 

  ) ٤٦، ص  ٥ج  ، م   ٢٠٠٩  ، (فخر رازي 

ــتدلال با اين  ــخص مي   ، اس ــود مش داند؛  مي   دلالت آيه را بر تجرد نفس   فخر رازي كه    ش

ــفات دارد،  برنمي از آن  جســم بودن را    فقط زيرا  ــم بلكه ص   كند و اين مي  رفع   را نيز از آن   جس

تناد   تجرد اسـت.  همان  راء   سـوره   ٨٥به آيه    اسـ يري خاص از آيه را مي   ، اسـ  آيه از   فخر  طلبد. تفسـ

مْرُ * 
َ
لا لَهُ الْخَلْقُ وَ الأ

َ
ــاد) از عالم امر (روحانيت)    )، ٥٤  / اعراف *( أ و   و   تفكيك عالم خلق (اجس

هُ کُنْ فَیَکُونُ *   از آيـه  نْ یَقُولَ لَـ
َ
ا أ یْئًـ ــَ رَادَ شـ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
ا أ مـَ  مـادييعني  ،  مـاهيـت عـالم امر ، ) ٨٢  / يس ( * إِنَّ

  ) ٢٠ش، ص   ١٣٩٢مهر،  ي د ي و سع   ي جهرم ( .  فهماند مي نبودن و تجرد آن را 

ير آيه   تَوَی عَلَی  * وي در تفسـ امٍ ثُمَّ اسـْ یَّ
َ
ةِ أ تَّ رْضَ فِی سـِ

َ
مَوَاتِ وَ الأ ذِی خَلَقَ السـَّ هُ الَّ کُمُ اللَّ إِنَّ رَبَّ

مْ  ــَّ ا وَالشـ هُ حَثِیثًـ ارَ یَطْلُبُـ ھـَ لَ النَّ یْـ ی اللَّ ــِ لا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْعَرْشِ یُغْشـ
َ
مْرِهِ أ

َ
رَاتٍ بِأ خَّ ــَ جُومَ مُسـ سَ وَ الْقَمَرَ وَالنُّ

هُ رَبُّ الْعَالَمِینَ  مْرُ تَبَارَکَ اللَّ
َ
  گويد: مي )  ٥٤  / اعراف (   * الأ

مْرُ * «   
َ
لا لَهُ الْخَلْقُ وَ الأ

َ
  همانخلق گويد. را مي  تقســيم ما ســوي االله به عالم خلق و امر   *، أ

خلق اسـت و  جهان  و از   دارد  ي محدود  و   مقدار معين ،  اسـت هر چه جسـم بنابراين  ؛  اسـت  تقدير 

ــت   مقـدار و حجم  بـدون هر چـه   ــد مختص عـالم امر و ارواح مي ،  اسـ دلالـت آيـه اين    همـانـا .  بـاشـ
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اي)  فرشــته(  ي ملك ، از عالم امر ،  ســتارگان و افلاكي كه در جهان آفرينش هســتند  كه   اســت 

  ». مخصوص دارند 

اتي مي   برداشـــت خود را   وي  ابق روايـ ه  مطـ د كـ ا بر دانـ ا آن   بنـ  غروب و  موقع   كـه ملائ   ، هـ

ــيـد مـاه  ،  طلوع  ــخر  ، عـالم خلق   كنـد اذعـان مي   ، بنـابراين فخر ؛  دهنـد را حركـت مي   و خورشـ  مسـ

(فخر .  انيت بر جسـمانيات به تقدير خداسـت در تدبير خدا و اسـتيلاي روح   ، خداسـت و عالم امر 

  ) ٢٧٢ص  ، ١٤ج   ق،   ١٤٢٠  ، رازي 

یْتُهُ وَ *  ه ي در آ  انسـان مراحل خلقت    ر ي اثبات تجرد روح در تفس ـ ي برا   ي فخر راز  وَّ فَإِذَا سـَ
اجِدِین  وحِی فَقَعُواْ لَهُ ســَ ــو )،  ٢٩/ حجر ( * نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ ــكل دادن اجزا و تعد (   ه ي تفاوت تس  لي ش

  .دهدي روح را به خود نســبت م  دن ي خداوند متعال دم   . ســازد ي روح را مطرح م  دن ي و دم  ) مزاج 

ان م   ن ي ا  ر   ي جوهر ، كه روح   دهد ي مطلب نشـ ت و از جنس بدن ماد   ف ي شـ ت ي ن  ي اسـ ،  همان(  سـ

    : كند ي استدلال را مطرح م   ن ي هم   ر ي كب   ر ي تفس در  ه ي آ   ن ي ا   ل ي در ذ  . او ) ٤٦ص ،  م   ٢٠٠٩

ــو  روح   خدا نفخ   ازآنجاكه «  ــا   ه ي را از تس ــافه   دهد مي   تمييز   اعض و روح را به خودش اض

ــت كـه جوهر روح   ن ي دال بر ا   ه ي ـآ ،  كنـد ي م    ١٤٢٠  ، همـان ( ».  از جوهر بـدن دارد  ر ي غ   يي معنـا   ، اسـ

  ) ٤٠٤ص  ، ٢١ج   ، ق 

ئھَا *  مه ي كر   ات ي خداوند در آ    وَّ لھَمَھَا فجُورَھَا وَ تَقْوَئھَا  *  وَ نَفْسٍ وَ مَا ســـَ
َ
و   ٧  / شــمس ( * فَأ

 ــف به وجود ن  )، ٨ ــوف به ادراك   كه   كند ي اذعان م   ي سـ   )فجور و تقوا(   ك ي و تحر   ) الهام ( موصـ

  ؛اســت ك ي به ادراك و تحر اســت كه موصــوف  ي واحد   يء ش ــ ، انســان   كه اين   ل ي به دل  . اســت 

ــوف بـه ادراك و تحر   ، واحـد درآن   توانـد نمي بـدن    كـه چنـان  ــد   ك ي ـموصـ   هم آن از   ي جزئ  ، بـاشـ

  ،همان؛  ٤٧- ٤٦ص   ، م   ٢٠٠٩  ، همان ( .  باشــد   كات ي موصــوف به همه ادراكات و تحر   تواند ي نم 

  ) ٣٦٠، ص  ١٥ج  ق،   ١٤١٥  ، ي ؛ آلوس ٤٠٤ص  ، ٢١ج   ، ق   ١٤٢٠

ــر   ه ي ـاز آ   ن ي همچن  ه ي شـ ا  *   فـ مِیعـَ ــَ اهُ سـ فَجَعَلْنـَ هِ  بْتَلِیـ نَّ اجٍ  ــَ مْشــ
َ
أ ةٍ  طْفـَ ــان مِن نُّ ا الاْنســ خَلَقْنـَ ا  إِنـَّ

یرًا  ــت م   ن ي هم   ) ٢/ دهر ( * بَصــِ ــود ي برداش ــان  ه ي آ  ن ي در ا   . ش ــبت به  گردد مي   ش ي آزما   انس و نس

  ين ي ق ي علم  . ســـمع و بصـــر اســـت   ي دارا  انســـان اين   ن ي همچن   . شـــود ي خود آزموده م   ف ي تكال 

اســت كه در آن  ي بلكه از آن نفسـ ـ  ســت ي آن ن   ي اجزا  ا ي كل بدن   ي برا   ف ي تكل   ن ي ا  : گويد مي 
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؛  ٤٨ص   ، م   ٢٠٠٩، (فخر رازي .  دارد حضــور  آن  ي اجزا همه    و  و در كل بدن   كند ي م تصــرف 

  ) ٤٠٤ص ،  ٢١ج   ، ق   ١٤٢٠  ، همان 

قُون *  ه ي با تأمل در آ  وْلَئكَ ھُمُ الْفَاسـِ
ُ
ھُمْ أ نفُسـَ

َ
ئھُمْ أ نسـَ

َ
هَ فَأ واْ اللَّ ذِینَ نَسـُ   /حشـر( * وَ لاَ تَکُونُواْ کاَلَّ

در   ي وش فرام   ن ي بنابرا ؛ برد ي نم   اد ي خودش را از ،  خودش  ي فرد عاقل  چ ي كه ه   شود ي اشاره م   )، ١٩

وس ن  بدن و ماده   ي فراموش ـ، بحث   ن ي ا  ت ي محسـ ان   س نف   ي بلكه فراموش ـ ؛ سـ ت كه چ  انسـ   يزي اسـ

  ) ٢٣ص ، ش   ١٣٩٢مهر،   ي د ي و سع   ي خادم جهرم ( . اوست  ي از بدن ماد  ر ي غ 

 هي آ   ن ي ر ا ي و در تفس ـ  رد ي گ ي م   » خودشـان «   ي را به معنا   » انفسـهم «  ، ه ي آ   ن ي در ا  ز ي ن  ي فخر راز   

  : كند ي م  ان ي دو احتمال را ب 

  ؛ برد   ادشان ي پس خدا هم خودشان را از ، حق خدا را فراموش كردند 

خودشـان را   ها سـختي نشـان داد كه در آن   ها آن را به   امت ي از روز ق   هايي سـختي خدا   . ٢

  ) ٥١١ص ،  ٢١ج ،  ق   ١٤٢٠  ، ي فخر راز ( .  فراموش كردند 

كَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّي *  ه ي آ   ر ي در تفسـ وي  إِذْ قَالَ رَبُّ تَجْعَلُ فِیھَا مَن وَ
َ
رْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ أ

َ
جَاعِلٌ فِي الأ

عْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُو 
َ
ي أ سُ لَكَ قَالَ إِنِّ حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ بِّ ــَ مَاء وَنَحْنُ نُسـ فِكُ الدِّ ــْ یَسـ دُ فِیھَا وَ ــِ   )٣٠/بقره( * نَیُفْسـ

اسـت كه به   ن ي ا  ، خدا باشـد   ه ف ي خل  مه ي كر  ه ي آ  ن ي بر اسـاس ا   انسـان   كه اين   لازمه   : معتقد اسـت 

د تا بتواند در آن تصـرف كند   در آن جهان و آنچه  موصـوف   د ي با   فه ي پس خل  . اسـت دانا باشـ

ــد   ي به آگاه  ھُمْ عَلَی الْمَلاَئِکَةِ فَقَالَ *   : ي بعد   ه ي در آ  . و فعل باش ھَا ثُمَّ عَرَضـــَ مَاء کُلَّ ســـْ
َ
مَ آدَمَ الأ وَعَلَّ

سْمَاء ھَـــؤُلاء إِ 
َ
نبِئُونِي بِأ

َ
علاوه   و   است   ق ي حقا ،  منظور از اسماء   ز ي ن  ) ٣١  / بقره ( * ن کُنتُمْ صَادِقِینَ أ

و ملكوت    ب ي به جهان غ  د ي اسـت با   فه ي كه خل   ي همان موجود   كه اين دلالت دارد بر  ، ن ي بر ا 

صفات    ن ي ا   كه مجموعه   ست ي ن   ي از بدن جوهر  ي عضو   ا ي مجموع بدن   . علم داشته باشد  ز ي ن 

ان پس جوهر   . را بتواند حمل كند  ا  ك ي از مجموع و هر   ر ي غ   ي ز ي ذاتاً چ  انسـ بدن   ي از اعضـ

  ) ٥٠- ٤٩ص ، م   ٢٠٠٩  ، همان ( .  است 

  تجرد نفس از ديدگاه تفسيري علامه طباطبايي

تجرد نفس به اين معناسـت كه نفس امري وراء بدن اسـت و حكمي غير از حكم بدن و 

ماني را  اير تركيبات جسـ ت و تدبر نفس  براي نفس نحوه   دارد. سـ اي از ارتباط با بدن مطرح اسـ
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طه به  ع   واسـ ت شـ . تشـخص نفس به بدن نيسـت و با مرگ ور و اراده و سـاير صـفات ادراكي اسـ

ــود. ( نمي بـدن فـاني    ا انحلال بـدن و از بين رفتن اجزا ميرد و ب ـبـدن نمي  ، ١ج   تـا، بي   ، يي طبـاطبـا شـ

  ) ١١٣ص 

 مجرد از  نفس  يا   درباره تجرد نفس   ، رئاليســم  و روش اصــول فلســفه   علامه طباطبايي در 

ــتـدلال  مـاده ا  ا   و   نموده داري  آن جـانـب   از   و   كرده سـ ن يـا گرا مـاده   يعني ،  ن آن ا منكر   بـه منـاظره بـ

 يا  بر خودآگاهي   دانسـته اسـت. اسـتدلال علامه   اسـاس بي  را ناموجه و  ها آن   جيه تو   برخاسـته و 

فت. اين  براي آن يا   ي د يي تأ توان  نيز مي   شــناســي روان علم  علم نفس به خود مبتني اســت كه از 

بيان نموده مشـترك اسـت اما نحوه   الميزان تفسـير   در  كه   ي اسـتدلال  با   ، مباني اسـتدلال او از جهت  

  : از   تند شيوه بهره برده كه عبار   چهار  استدلال علامه از  در اين   تفاوت دارد.   تقرير آن اندكي 

  . دهد مي به خود نسبت   ه ادراكات خودش را هم  انسان يعني  ،  انتساب  راه   از   . ١  

 ، حال   و  گذشــته ،  ها زمان  در همه  يابد درمي  هركســي  كه  معنا  اين  به   ، راه وحدت  از   . ٢

  اي دارد. واحد و يگانه  شخصيت 

اني  يعني ،  عينيت  راه  از  . ٣  بوده  كه  هماني اسـت  عين  خود  كه  دهد مي  تشـخيص  هر انسـ

 است. 

؛  اسـت نشـده  حاصـل  او  در  دگرگوني گونه  هيچ  كه  فهمد مي  انسـان  يعني ،  ثبات  راه  از  . ٤ 

ــخ  ن مخالفا  ايرادات  و به  پردازد مي  نفس  تجرد  نظريه  تبيين  به هاي فوق بنابراين از روش   پاس

  ) ١٢٦ص  ، ٢ج  ، ش   ١٣٦٤  ، (همان  دهد. مي 

  نويسد: مي نيز   بدايه الحكمه علامه در 

انســـاني عاقله مجرد از ماده و متعلق به آن اســـت. نفوس   مجرد اســـت و فعلاً اتاً«نفس ذ 

  ١٣٧٣،  ». (همان جوهر اسـت   ، اند و صـورت جوهري زيرا صـورت براي نوع جوهري ؛  جوهرند 

  ) ٧٦ص   ، ١ج ، ش 

ولي نوع بيان وي در تفســير    ، نفس اســت  مجرد بودن   ، كه بيان شــد نظر علامه   طور همان 

ازد كه  ي روشـن م   اين تفسـير،  در قرآن   ات ي آ   ي تدبر در بعض ـ متفاوت اسـت. الميزان  شـريف  سـ

ــت مجرد   ي موجود   ي نفس آدم  از احكـام بـدن و هر مركـب   ر ي غ   ي بـدن و احكـام   ي مـاورا ،  اسـ
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ــمان  ــه موجود دارد؛  گر ي د   ي جس ــت   ي خلاص طول دارد و نه عرض و نه در كه نه   غيرمادي اس

با آن متحد است    ي ت به عبار   ا ي و   دارد   ي ا و علقه   اط بلكه با بدن ارتب   ؛ گنجد مي بدن    چهارديواري 

يله به بدن را   و  ا   وسـ عور، اراده و سـ ، ١ج  ، ش   ١٣٧٨  ، همان ( . كند مي اداره  ،  ي صـفات ادراك  ر ي شـ

  ) ٥٢٨ص 

و   الْمُجْرِمُونَ  إِذِ وَلَوْ تَرَی  *  علامه با عنـايت به آيه  ــُ ھِمْ   نَاکِسـ ــِ دَ   رُءُوسـ ھِمْ   عِنْـ بِّ ا   رَ نَـ بَّ ا رَ رْنَـ ــَ بْصـ
َ
  أ

مِعْنَا  الِحًا   نَعْمَلْ  فَارْجِعْنَا   وَسـَ ا  صـَ   يك  جز به  ز غا در آ  ن نسا ا )، معتقد است كه  ١٢  / سـجده *( مُوقِنُونَ  إِنَّ

  اىخد   خر در آ   تا   گرفت   د خو   به   ن گوناگو   هايى رت صو   يشش، ا پيد   و بد و از    د نبو  طبيعى   جسمى 

 ننسا ا   خلقت، در آن    كه   د كر   يگر د   خلقتى را    د خمو و    جامد و    جسمانى   د موجو   همين   تعالى 

و اراده    ر شعو   ن چو ،  نيست   ده ما و    جسم   ر كا   كه   كنـد مي   هايى ر كا   گشت. و اراده    ر شعو داراى  

و    دن كر   ن گرگو دادن و د   نقل   به ،  عالم   ر مو در ا   تدبير و    دات موجو   تسخير و    ف تصر و    فكر و  

د نمي   سر   ت جسمانيا و    م جسا از ا   كه   هايى ر كا آن از    ل مثا ا    كه  شد   م معلو   پس   ست. ا   مند ز نيا   زنـ

  ١٣٧٤نيست. (همـان،    جسم   فعل   كه   ست ا   فعالى ا   ر مصد و    ع موضو   زيرا   نيست؛   جسمانى   ، روح 

  ) ٢٥٣، ص ١٦ج  ، ش 

اهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ  *  آيه همچنين در  وَّ مْعَ  لَکُمُ  وَجَعَلَ ثُمَّ سـَ ارَ  السـَّ بْصـَ
َ
فْئِدَةَ   وَالأْ

َ
 مَا قَلِیلاً   وَالأْ

کُرُو   قامت  تسويه و  بدني   خلقت از   سخن  ، يه آ   ين ا   اي بتد و ا  قبل  يه در آ )  ١١- ٩  / ده ســج *( نَ تَشــْ

ــود مي   م نجا ا   ل متعا   حق   توسط روح در درون او    نفخ او    اي ستو از ا   پس   كه   ست ا   ن نسا ا    ين ا   . شـ

ــت او   دي تجر و   حاني رو   جنبه   كند، مي   يافت در   ا ستو از ا   بعد  ن بد  كه  ي جديد   نشئه  ، ج همان ( س

افه .  ) ٢٥١، ص ١٦ افه   ، روح به خدا  اضـ ريف؛ اضـ ت يعني روح مفيد و باارزش و شـ ريفي اسـ  تشـ

از جهت معنوي و    ، از خاك و آب به وجود آمده، از بعد مادي  انســـان اگرچه    كه اين از حيث  

  ) ١٠٨، ص ١٣ش، ج   ١٣٧٩  ، ي راز ي مكارم ش كند. ( روح خدا را حمل مي ،  روحي 

ــير آيـه  كَ لِتَ *   علامـه طبـاطبـايي در تفسـ دَنِـ یـكَ بِبَـ الْیَوْمَ نُنَجِّ ةً فَـ كَ آیَـ إِنَّ کُونَ لِمَنْ خَلْفَـ  مِنَ   کَثِیرًا   وَ
اسِ    گويد: ) مي ٩٢:  ونس *(ي لَغَافِلُونَ  آیَاتِنَا  عَنْ  النَّ

ه  "«    دن فرعون، دلالـت دارد   "تُنجيـ ه بـ ا   ؛ بـ ه اين   بر   بنـ دن   كـ چيز ديگرى    ، فرعون غير از بـ

بوده و   "فرعون   "نامش و آن چيزى كه  را از دست داده نزول عذاب آن   داشته كه بدن بعد از 
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و اين نفس همان چيزى    شـــود فســـى اســـت كه روح هم خوانده مى همان ن   ، بدن او بوده، بدن 

الى در دم مرگ هر   ه خـداى تعـ ان هم    ؛ گيرد را مى كس، آن  اســـت كـ ه چنـ ل   كـ ات ذيـ در آيـ

ــا *   فـرمـوده:  ھ وْتِـ مَـ یـنَ  حـِ سَ  فُـ نْـ
َ
الأْ ی  وَفَّـ تَـ یَـ هُ  ــَّ لْ * ،  ) ٤٢  / زمـر *( الـل ــُ مـلــک   ق مْ  اکـُ ــَّ وَف تَـ لَ  یَـ وُکــِّ ذِي  ــَّ ال الـمـوت 

»  جانباين «   و   » من « و اين نفس همان است كه آدمى در طول عمرش از او به    ) ١١  / سجده *( بِکُمْ 

ت كه    » من «   و همين دهد خبر مى  ان اسـ ان يت  انسـ يله به  انسـ ت كه   . يابد آن تحقق مى   وسـ همان اسـ

بدن و قوا و اعضـاى مادى آن انجام    وسـيله به ى را انسـان و افعال   نمايد كند و اراده مى درك مى 

البته ابزار كار نفس در كارهاى مادى   ؛ آلت و ابزار كار نفس نيست  جز به دهد و بدن چيزى مى 

اى معنوى   و   ؛ او  ارهـ ا در كـ ه ،  امـ بـ اجـت  دون حـ ام مى   نفس بـ اى خود را انجـ ارهـ دن كـ د بـ و    دهـ

  ١٣٧٤  ، يي طبـاطبـا ( ».  كننـد ن هم اطلاق مى نـام نفس را بـه بـد  ، متحـدنـد   بـاهم نفس و بـدن    ازآنجـاكـه 

  ) ١١٨ص  ، ١٠، ج ش 

ــرا  ــت    كس هيچ كـه    انـد نقـل نموده  (ع) از امـام بـاقر روايتي   ، ن در ذيـل همين آيـه مفسـ نيسـ

ــمان عروج ه نفس او ب   كه آن بخوابد مگر   نمايد و روح او در بدنش باقى ماند و بين آن دو آسـ

 ،روح  اذن دهد را قبض ارواح  ، ر خداوند پس اگ  . ى مانند شـعاع خورشـيد موجود اسـت ا رشـته 

  (ثقفي  . كنـد اجـابـت مي   ا روح ر   ، نفس   كنـد و اگر خـدا در ردّ روح اذن دهـد نفس را اجـابـت مي 

  ) ٥٠٠ص ،  ٤ج  ، ش   ١٣٨٣  ، ي تهران 

يِّ یُرِیدُونَ وَجْھَهُ *  علامه از آيه  ھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشـــِ بَّ ذِینَ یَدْعُونَ رَ كَ مَعَ الَّ بِرْ نَفْســـَ  تَعْدُ   وَلاَ وَاصـــْ
اكَ  ةَ   تُرِیـدُ   عَنْھُمْ   عَیْنـَ اةِ   زِینـَ ا   الْحَیـَ نْیـَ دُّ ا   مَنْ   تُطِعْ   وَلاَ   الـ غْفَلْنـَ

َ
هُ   أ ا   عَنْ   قَلْبـَ بَعَ   ذِکْرِنـَ انَ   ھَوَاهُ   وَاتَّ مْرُهُ   وَکـَ

َ
  أ

ــتن را دليلي بر تجرد نفس مي ٢٨  / (كهف * ا فُرُطً  ما در  شـــك زيرا بي ؛  داند )، غفلت از خويشـ

ا   ، خود  ــاهـده م   م ي اب ي ـي م   ي قت ي و حق   يي معنـ ا و حق   م ي كن ي و مشـ ه «من» تعبير    قـت ي كـه از آن معنـ بـ

ود ي م  ان  شـك ي ب  باز .  شـ اهده   ن ي در ا  ي هر انسـ ان  ي من و تمام  . مثل ماسـت  ، درك و مشـ ها در انسـ

ــاو   ي از لحظـات زندگ   لحظـه يك در   ي حت ، درك   ن ي ا  ــت   ي مسـ ــعورمان از آن غافـل    م ي هسـ و شـ

را از   ان م كه من منم و هرگز نشــده كه خودم ي كند، متوجه ي كار م   ان مادام كه شــعورم  . ســت ي ن 

نه   ؛ از بدن است  ر ي شود نفس، غ پس معلوم مي ).  ١٧٩، ص  ٦ج  ، ش   ١٣٧٤  ، يي طباطبا (  م ي ببر  اد ي 

ما   ي كه برا   ي نه آن خواص ـ ؛ از خواص آن   ي ت ي آن و نه خاص ـ  ي از اجزا  ي همه آن اسـت و نه جزئ 
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كه    ي و نه آن خواص ـ  م ي ا برده   ي كه با اسـتدلال به وجودش پ   ي محسـوس اسـت و نه آن خواص ـ

ــت   ي برا  ــده اسـ   دي ـكـه فرض كن   ي هـا هر طور نـامبرده   ن ي كـه همـه ا اين  ي برا ؛  مـا هنوز درك نشـ

ام م   ي و دگرگون   ر يي تغ به اسـت كه محكوم    ن ي ه ا اسـت و حكم ماد  ي ماد  و   رد ي پذ ي اسـت و انقسـ

  ن ييك از ا هيچ م،  ي كن ي كه در خود به نام «من» مشــاهده م   ي ز ي اســت كه آن چ   ن ي مفروض ما ا 

  ) ٥٥١، ص ١ج  ، همان ( .  ست ي ن  ي وجه ماد هيچ پس نفس به رد، ي پذ ي احكام را نم 

 يمـاد رو،  ازاين نـدارد و    ي ر يي تغ ،  نـد ل ي و تبـد   ر يي كـه در حـال تغ   ات ي ـهمـه مـاد   برخلاف نفس    

ــه ي كه هم   ابد ي ي م در   ، . هركس كه به خود مراجعه كند ســت ي ن    يواحد بوده و بر حال خود باق  ش

هَ لا *   . علامه از آيه اسـت  امده ي در آن به وجود ن   ي ر يي تغ   ترين كم اسـت و    یما بِقَوْمٍ حَتَّ  رُ ی غَ ی إِنَّ اللَّ
ھِمْ   رُوا ی غَ ی  نْفُسـِ

َ
  كند.نمايد و به تجرد نفس اشـاره مي نفس را تفسـير مي   تغيير عدم   ، ) ١١  / رعد ( * ما بِأ

  ) ٣٦٥ص  ، ١ج    ، (همان 

برداشـت كرد كه عبارت اسـت   توان ي را م  گر ي د   ل ي دل   ، يي سـخنان علامه طباطبا   ي از برخ 

علم ،  گر ي د   ر ي . به تعب ســت ي جز با اســناد به نفس ممكن ن   ن ي به خود علم دارد و ا  انســان   كه اين از 

تنا  رد ي گ ي نفس صـورت م  ق ي به خود تنها از طر  انسـان  اً قابل اسـ اسـ   ،ير ي نص ـ(   سـت ي به بدن ن   د و اسـ

فلسـفي و هم    كه علامه هم در كتب   يابيم بنابراين از تمام مطالب يادشـده، درمي ؛  ) ١٥ص تا،  بي 

ــير  ــت ولي در مقـام فعـل قـائ ـبـه تجرد ذاتي نفس از مـاده    ، ان الميز   در تفسـ تعلق بـه مـاده را   ، ل اسـ

  پذيرد. مي 

  در مورد تجرد نفس  ورانديشهوجوه اشتراك ديدگاه تفسيري دو  

ــوف بزرگ بايد گفـت: هر دو به تجرد نفس قائـل   ــتراك اين دو فيلسـ در بيـان وجوه اشـ

ــت.   ــتنـد ولي تفـاوت در نحوه اثبـات آن اسـ   ن ياز تجرد نفس بـا ا   ، در آثـار خود   فخر رازي هسـ

 . بهكند ي م   ره نفس و بدن اشـا   ت ي ر ي هسـت به غ هرچه    بلكه در آثارش  سـخني بيان نكرده ،  عنوان 

كه نظر فخر درباره تجرد نفس    كنند مي   اشـتباه تصـور به   ، ن ز متفكرا همين دليل اسـت كه برخي ا 

ت و هيچ عقيده  نظريه   غيريت نفس از بدن   درباره كند و تنها  بيان نمي   باره دراين اي را خنثي اسـ

از عدم  فخر   شـد منظور   مشـخص   ، شـده انجام   ي ها ي با بررس ـ  ). ٤٧٧ص  ق،   ١٣٨٣الزركان،  دارد ( 

اني اين  ان تجرد نفس اســـت   س نف   همـ دن همـ ار    ؛ و بـ ا در آثـ عنوان    ن ي از ذكر ا   ، و آرائش منتهـ
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ــت   ي خوددار  فخر   و   نـد بـه تجرد نفس قـائل هردو    طبـاطبـايي،   علامـه  و   فخر رازي پس    . نموده اسـ

را   س او نف  . د ي ـنمـا ي م  ح تجرد نفس را مطر   ي عن ي   اذعان دارد نفس از بدن   ت ي ـر ي هر جا از غ   رازي 

اسـت كه در   ي شـفاف لطيف جسـم    ، قائل اسـت كه نفس   ، حكما داند و مانند ي مجرد م   ي جوهر 

ــريان بدن   ــد  ي دارد و زمان  س ــود ي د نفس از بدن جدا م گرد كه بدن فاس ــعادت    ؛ ش اگر اهل س

هلاكت    ي ها به پرتگاه  ، اگر از شـــقاوتمندان باشـــد  ي ل و  رود ي به عالم افلاك و انوار م   ، باشـــد 

  ) ٥٥، ص ٢ج   ، م   ٢٠٠٩  ، ي فخر راز ( .  افتد ي م 

توان گفت كه هر دو براي اثبات تجرد نفس،  بيان وجوه اشــتراك اين دو مفســر مي در   

  يتمام  . كنند مي اســـتناد   ٩٢س/ ون ي و  ١٢- ١١/ ســـجده   ، ٨٥  / اســـراء  ، ٦١/ انعام   : همچون   ي ات ي آ  به 

  س نف  ت ي ر ي غ   بر  ، عذاب است   به   ت ي و اهل معص   رات ي اهل طاعت به خ   دن ي رس   ان ي كه در ب  ي ات ي آ 

  يفهم باق ي عاقل و دارا مدرك  ،  و پس از مرگ   رد ي م ي بدن نم ،  كه با مرگ  ارد از بدن دلالت د 

  ١٣٧٤  ، يي طباطبا ؛  ٤٦، ص  ٥ج  ،  م   ٢٠٠٩ ، همان   ؛ ١٣٢، ص  ٧ج  ،  ق   ١٤٠٧ ، (فخر رازي .  ماند ي م 

  ) ١١٨ص  ، ١٠، ج ش 

  ور در مورد تجرد نفسافتراق ديدگاه تفسيري دو انديشهوجوه 

گردد بر  نفس مجرد از ماده اسـت و با آياتي كه بيان شـد، مشـخص مي فخر رازي،   ازنظر   

؛  گيردغيريـت نفس از بـدن تكيـه دارد امـا براي نفس، تفـاوتي ميـان مقـام فعـل و ذات در نظر نمي 

؛  دانـدديگر، نفس را براي بـدن مـادي و در مقـام انجـام دادن افعـال مـادي، غيرمـادي مي عبـارت بـه 

ــاره كرده آن   زيرا در آثـارش تمـايزي ميـان  ــده و فقط بـه جـدا بودن نفس از بـدن اشـ هـا قـائـل نشـ

ت  ماني،  بنابراين به نظر مي ؛  اسـ ت و براي بدن جسـ د فخر رازي فقط به تجرد نفس قائل اسـ رسـ

  ) ٤٦، ص  ٥ج  ، م   ٢٠٠٩  ، (فخر رازي گيرد.  نفسي مجرد و غيرمادي در نظر مي 

ــألـه را تبيين مي يي، بـه علامـه طبـاطبـا امـا      ن ي تجرد نفس بـه ا نمـايـد. ازنظر وي،  خوبي اين مسـ

را  ان ي ب   ن ي آثار خود هم  ي علامه در تمام . متعلق به ماده اســت  مجرد و فعلاً  اًمعناســت كه نفس ذات 

اي  گونه به ش،  مختلف   ي ها اسـتدلال خود را در كتاب   ي اما اصـول و مبان ،  نموده  ان ي ب   د نفس از تجر 

اوت  ان   متفـ ــت   بيـ دبري او در    . كرده اسـ ه در آ   تـ  ــقر   ات ي ـكـ را   س نف   ، دارد   زان ي الم   ر ي آن در تفسـ

  ت ي ـعلامـه بـا عنـا   . بگنجـد   توانـد ي در بـدن نم و دانـد كـه طول و عرض نـدارد  ي غيرمـادي م   ي موجود 



 ۱۶، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۱۹۲

http://ptt.qom.ac.ir 

 از   . اسـت  نموده   اثبات   را   نفس   ، تجرد و...   ٢٨، كهف/ ٤٢/ زمر ،  ٩٢س/ ون ، ي ١٢- ١١/ سـجده  ات ي به آ 

ود ي معلوم م   ، اتش ي آ   ر ي و تفس ـ ان ي ب  ت و برخلاف همه  ر ي كه نفس غ   شـ   ر ي ات كه متغ ي ماد   از بدن اسـ

ــتن ي علم بـه خو   ، علامـه بـه گفتـه    . نـدارد   ه در آن را   ي ر يي تغ   چ ي ه ،  نـد تبـدل و م  اثبـات    ل ي ـاز دلا   ي ك ي   شـ

آن را به بدن    توان ي و نم   رد ي گ ي انجام م  س نف  ق ي علم انســـان به خود تنها از طر   را ي ز   ؛ نفس اســـت 

  ) ١٧٩، ص  ٦ج   ، ؛ همان ١١٨، ص  ١٠ش، ج   ١٣٧٤  ، يي طباطبا ( . نسبت داد 

  بحث و تحليل 

ايي  ــوص، بر تجرد نفس ازآنجـ ارات فخر رازي در برخي از نصـ ه عبـ د  دلالـت مي   كـ كنـ

)، ميـان تجرد نفس  ١٣٥  - ١٣٤، ص  ٧ج  ،  ق   ١٤٠٧  ، ؛ همـان ٥٥، ص  ٢ج    ، م  ٢٠٠٩  ، ي فخر راز ( 

برخي از كتب خود، نفس را گونه تمايزي قائل نشــده اســت. وي در در مقام ذات و فعل، هيچ 

داند ولي ميان نفسـي كه  جوهري لطيف و غير جسـماني و حتي اوصـاف جسـم را از آن مبرا مي 

ــي كـه پس از جـدايي از بـدن وجود دارد، فرقي قـائـل  در كنـار بـدن مـادي قرار مي  گيرد و نفسـ

ت و  خداس ــ  مســخر   عالم خلق   كند: همچنين ادعا مي ).  ٤٦، ص  ٥ج  ، م   ٢٠٠٩ ، همان شــود ( نمي 

تيلاي روح  ت عالم امر در تدبير خدا و اسـ مانيات به تقدير خداسـ  ق،  ١٤٢٠ ، همان (   انيت بر جسـ

ابراين از تحليـل ادعـاي وي فهميـده مي ؛  ) ٢٧٢ص  ،  ١٤ج   الـت،  بنـ ــود كـه نفس را در هر حـ شـ

  داند. مجرد از ماده مي 

ه    ه تجرد نفس، نـ ــكوت فخر رازي در مســـألـ ه سـ انـ ــفـ أسـ ار  متـ ان را دچـ ا امثـال زركـ تنهـ

كند، بلكه عدم توضـيح فخر در بيان نوع تجرد نفس در مقام ذات و فعل، از سـوءبرداشـت مي 

ار فخر رازي، هيچ طوركلي حكـايـت مي مجرد بودن نفس، بـه  ه  كنـد؛ زيرا در ميـان تمـام آثـ گونـ

ين دو مقام نيسـت؛ حتي شـايد بتوان گفت با ادعاهاي عجيب و دور از مطلبي مبني بر تمايز در ا 

ــبب رابطه نفس در مقام فعل با بدن ذهني كه فخر رازي مطرح مي    نمايد، تقدير خداوند را مسـ

  شمارد كه باطل بودن اين ادعا كاملاً آشكار است و نيازي به آوردن برهان ندارد. مي 

ت كه  لي و مهم مقاله در اين اسـ تنها اثبات كرد فخر رازي به تجرد نفس قائل نه  نكته اصـ

ــت بلكـه بـا دلايـل متقني كـه علامـه طبـاطبـايي مطرح مي  نمـايـد، نظر فخر رازي دربـاره تجرد  اسـ
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عنوان  نفس چه در مقام ذات و چه در مقام فعل را نقد نموده و بيان علامه را در اين خصوص به 

  نظر مرجح بيان كرده است. 

 مـادهمتعلق بـه    و فعلاً  از مـاده   مجرد   اتـاًكنـد كـه نفس ذ مطرح مي   مـه بـدايـه الحك علامـه در  

ــت. نفوس   ــاني عـاقلـه مجرد از مـاده و جوهرنـد اسـ ــورت براي نوع جوهري ؛  انسـ انـد و  زيرا صـ

ير شـريف ٧٦ص   ، ١ج  ،  ش   ١٣٧٣،  (طباطبايي   جوهر اسـت   ، صـورت جوهري    الميزان). در تفسـ

ه نفس  د اســـت كـ ه  اســـت    ي موجود   نيز معتقـ ادي كـ ه عرض  غيرمـ ه طول دارد و نـ ه در نـ و نـ

با آن متحد است    ي به عبارت   ا ي و   دارد   ي ا و علقه   اط بلكه با بدن ارتب   ؛ گنجد مي بدن    چهارديواري 

، ١ج  ، ش   ١٣٧٨  ، همان (  كند مي بدن را اداره  ،  صـفات ادراكي  ر ي شـعور، اراده و سـا   وسـيله به و  

بدن و قوا و اعضاى مادى آن انجام   وسيله ه ب ى را انسـان افعال  اما همين نفس اسـت كه ؛  ) ٥٢٨ص 

ت   جز به دهد و بدن چيزى  مى  ابزار كار نفس در كارهاى  بدن،  البته   . آلت و ابزار كار نفس نيسـ

ــت؛ مادى    دهدبدن انجام مى  بدون حاجت به كارهاى خود را نفس  ،  اما در كارهاى معنوى   اس

ــخص مي بنابراين از تحليل بيان ؛  ) ١١٨ص ،  ١٠، ج ش   ١٣٧٤  ، همان (  ــود كه نفس  علامه، مش ش

تنها نفس  نمايد، نه در مقام فعل، متعلق و نيازمند به ماده است. علامه با دلايل يادشده، اثبات مي 

ــت بلكـه ميـان تجرد آن در ذات و فعـل، تفـاوت وجود دارد. لـذا بـا ادلـه متقن و معتبر،   مجرد اسـ

عنوان  مه طباطبايي، نظر ايشـان به نظر فخر رازي تحليل و نقد شـد و به دليل اسـتواري كلام علا 

  شود. نظر مرجح پذيرفته مي 

  نتيجه 

زيرا اگر بتوان رابطه   ؛ است   شناسي انسان موضوعات مبنايي در بحث   ازجمله   ، تجرد نفس 

ــود. در اين  هاي ذهني بشــر حل مي دقيق بيان كرد، بســياري از دغدغه   طور به نفس و بدن را  ش

و علامـه طبـاطبـايي دربـاره تجرد نفس    فخر رازي   هـاي ديـدگـاه بين   انتقـادي   - ميـان، مطـالعـه تطبيقي 

ــيار   ــت. ازآنجايي بس هيچ بياني درباره تجرد نفس پيدا  فخر رازي ار كه در آث داراي اهميت اس

ــود نمي  ــوفان ش ــياري از فيلس ــكوت قلمداد كرده   ، ، بس اند؛  نظر وي را در اين زمينه خنثي و مس

توان دريـافـت كـه وي بـه تجرد نفس  ل دربـاره رابطـه نفس و بـدن مي بـا مطـالعـه و تحلي ـ  كـه درحـالي 

داند گويي كرده است. او نفس را جوهري نوراني مي قائل است اما در بيان آن به دلايلي اهمال 
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اما علامه  ؛ نمايد كه با فاســد شــدن بدن، از آن جدا شــده، مراتب ترقي و يا ســقوط را طي مي 

نفس پرداخته و در ذيل آيات مربوطه به شـكل دقيق، نفس را به بيان تجرد    آشـكارا   ، طباطبايي 

ــتـه كـه بـا مرگ بـدن  بلكـه بـه حيـات خود ادامـه خواهـد    ، رود از بين نمي   تنهـا نـه مجرد از مـاده دانسـ

اگر نفس انسان در دنيا به ملكات رسيده باشد، در آخرت اهل سعادت است و اگر در دنيا   داد. 

  اهل شقاوت خواهد شد. به نقمات نائل شده باشد، در آخرت 
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  منابع
  . قرآن کریم 

منشورات    ، دارالکتب العلمیة   : روت ی ، ب روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم   ، ) ق   ۱۴۱۵محمود بن عبدالله (  ، ی آلوس 

 . محمد علي بیضون 

الشرح لِقطب ، مع الشـرح لِنصـیرالدین طوسی و شرح  الاشـارات و التّنبیهات  )، ق  ۱۴۰۳حسـین بن عبدالله (   سـینا، ابن 

 .جا ی الدین رازی، تهران: ب 

 المکتبه ، تحقیق جورج قنواتی و ســعید زائد، القاهره: الشــفاء: الطبیعیات )،  ق  ۱۳۹۵حســین بن عبدالله (   ســینا، ابن 

 العربیه. 

الاعلام    مکتبه  زاده آملی، قم: ، تحقیق حسـن حسـن النفس فی کتاب الشـفاء )،  ش  ۱۳۷۵سـینا، حسـین بن عبدالله ( ابن 

 می. الاسلا 

 . ده لا و او   لمصطفى ا   مكتبه   مصر:  رون، ها   محمد  م لسلا ا عبد  ق ي تحق   ، للغة ا س ي مقاي تا)،  (بی   رس فا   بن احمد    ، فارس ابن  

 . لعربى ا  اث لتر ءا ا ي ح دار ا  : روت ي ب   ، ب لعر ا   ن لسا )، ق  ١٤۱۴الدین ( جمال   لفضل ا بو ا   ر، منظو   بن ا 

 . حکمت   ترجمه علیمراد داوودی، تهران:   درباره نفس، )، ش  ۱۳۷۸ارسطو ( 

 . لفكر دارا  : روت ي ب ، بوعمر ا   الدین شهاب :  ق ی تحق   ، ح لصحا ا  )، ق  ١٤١٨(   د حما اسماعیل بن   ي، لجوهر ا 

 . قم: بوستان کتاب  دروس شرح منظومه، ، ) ش  ۱۳۸۵(   انصاری شیرازی، یحیی 

 .رضی  ف ی الشر ، قم: شرح المواقف   ، ) ق  ۱۳۲۵(  ایجی، عضدالدین و میر سید شریف جرجانی 

 .موسسه عربیه الدراسات والنشر   : ، بیروت موسوعة الفلسفة ،  ) م  ۱۹۸۴(  ن ا بدوی، عبدالرحم 

 ی. اسلام   ، تهران: فرهنگ ابجدی )، ش  ۱۳۷۵بستانی، فؤاد افرام ( 

 .مکتبه لبنان ناشرون   : بیروت   ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ،  ) م  ۱۹۹۶(   تهانوی، محمد بن علی 

 . برهان  : ، قم تفسیر روان جاوید  )، ش  ۱۳۸۳(   محمد   رزا ی م   ، ی تهران  ی ثقف 

 . ناصرخسرو   ، تهران: التعریفات تا)، جرجانی، علی بن محمد (بی 

دارالکتـب   : ، تعلیق زکریـا عمیراث، بیروت الی قواطع الادلـه فی اول الاعتقـاد   الارشــاد ،  ) ق   ۱۴۱۶(   جوینی، الملـک  

 .العلمیه 

 . ، قم: بوستان کتاب سرح العیون فی شرح العیون  ، ) ش  ۱۳۸۷(   زاده آملی، حسن حسن 

 ،) ش  ۱۳۹۲و زمســتـان    ز یی پـا (  » ی فخر راز   دگـاه ی ـادلـه تجرد نفس از د مهر، «   ی د ی ـحـامـدِ و محمـد ســع ی خـادم جهرم 

 شماره ششم.   ، شناختی معرفت   ی ها پژوهش مجله 

دوم، تهران:    پ ا ــ ـچ   ي، د ي ه ــ ـش  ر ــ ـجعف و    ن ي مع   محمد   نظر  ير ز   ، لغتنامه دهخدا   )، ش  ۱۳۷۷كبر ( ا على   ا، هخد د 

 . ان ر  ـته   ه گا  ـنش دا 

ــانزدهم، تا) (بی  » نفس از بدن و تجرد آن   ز ی بر تما   ی فخر راز  ی ادله قرآن « مهدی،  ، ی ذاکر  ــال ش ، مجله نقد و نظر، س

 . شماره اول 
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 بیروت: دارالقلم. ،  مفردات الفاظ قرآن )، ق   ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ( 

 دارالفکر.  : روت ی ب   ، ه ی و الفلسف   ه ی و ارائه الکلام   ی فخرالدین راز ، ) ق  ۱۳۸۳(   الزرکان، محمد صالح 

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.   وزارت   تهران:   فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، )، ش  ۱۳۷۹سجادی، جعفر ( 

 ی. النجف   ی الله المرعش ، قم: مکتبة آیت تفسیر المأثور الدرالمنثور في   )، ق  ۱۴۰۴(  ن ا م ح الدین عبدالر جلال   ، ی وط ی س 

 . ، تهران: افست الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیّة الاربعة )، ش  ۱۳۳۷(   محمد بن ابراهیم  صدرالدین شیرازی، 

 . مؤسسه الأعلمي للمطبوعات ، بیروت: المیزان فی تفسیر القرآن )، ش   ۱۳۷۴(   ن ی محمدحس   ، یی طباطبا 

ا  اطبـ قم: دفتر    ، ی همـدان   ی ، ترجمـه: محمـدبـاقر موســو ترجمـه تفســیر المیزان ،  ) ش   ۱۳۷۸(  ن ی محمـدحسـ ـ ، یی طبـ

 ی. انتشارات اسلام 

فه و روش رئال   )، ش  ۱۳۶۴(   ن ی محمدحس ـ  ، یی طباطبا  م ی اصـول فلسـ تهران:   ، ی مطهر   ی مرتض ـ  ی ، با مقدمه و پاورق سـ

 . انتشارات صدرا 

 . قم: دارالعلم   ، ی روان ی ش   ی ، مترجم: عل الحکمه   ه ی بدا  )، ش   ۱۳۹۱(   ن ی محمدحس   ، یی طباطبا 

 . المقدسه  ه ی ن ی عراق: انتشارات العتبه الحس   ، ما بعدالموت  اه ی ح  )، تا بی (   ن ی محمدحس   ، یی طباطبا 

 . قم   ه ی حوزه علم  ت ی ر ی ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مد جوامع الجامع   ر ی تفس )،  ش  ۱۳۷۷(   فضل بن حسن  ، ی طبرس 

 . تهران: ناصرخسرو   ، البیان في تفسیر القرآن مجمع ،  ) ش  ۱۳۷۲(  فضل بن حسن  ، ی طبرس 

 . دارالمعرفه  : روت ی ، ب القرآن  ر ی تفس   ی ف  ان ی جامع الب  )، ق   ۱۴۱۲(  ر ی ابوجعفر محمد بن جر   ، ی طبر 

 نشر فرهنگ اسلامی.   دفتر   تحقیق احمد حسینی، تهران:   مجمع البحرین، )،  ش  ۱۳۷۵طریحی، فخرالدین ( 

 ی. خوارزم   ، تهران: اخلاق ناصری )، ش  ۱۳۶۰(   نصیرالدین طوسی، خواجه 

ترجمه ابوالحســن   شــرح علامه حلی،  ، کشــف المراد فی تجرید الاعتقاد ،  ) ش  ۱۳۵۱(   نصــیرالدین طوســی، خواجه 

 . انتشارات اسلامیه   تهران:  شعرانی، 

 . انتشارات امیرکبیر   تهران:  ، ترجمه محمد خزائلی، مقاصد الفلاسفة )،  ش   ۱۳۶۳(   غزالی، ابوحامد محمد 

دین اصــول   ی ف   ن ی الاربع   )، م   ۲۰۰۹(   حمـد بن عمر م   ، فخر رازی  دالعزیز محمود، ب   ، الـ دارالکتـب   : روت ی محمود عبـ

 . ه ی العلم 

 ی. دارالکتاب العرب : روت ی ب  ، ی سقا احمد حجاز  ح ی تصح   ، ة ي لعال ا لمطالب ا  ، ) ق   ۱۴۰۷(   محمد بن عمر  ، فخر رازی 

ــرح قواهما  ، ) م   ۲۰۰۹(   محمد بن عمر  ، فخر رازی  ــغ  ، ق ی ، تحق النفس و الروح ش ــوم  ر ی محمد ص ــن المعص   ،یحس

 . ه ی ن ی مکتبة الثقافة الد  : قاهره 

 . ه ی دارالجامعات المصر  ، جا بی  ، ر ی کب  ر ی تفس  ، ) م   ۱۹۷۶(   محمد بن عمر  ، فخر رازی 

 جا، موسسه الصادق. سقا، بی   ی : احمد حجاز ق ی ، تحق الحکمه   ون ی شرح ع  ، ) ق   ۱۴۱۵(   محمد بن عمر  ، فخر رازی 

 الله مرعشی. جا، مکتبه آیت ، بی شرح الاشارات و التنبیهات تا)، (بی   محمد بن عمر  ، فخر رازی 

 . هجرت  ، قم: کتاب العین )، ق  ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد ( 

 . ، تهران: مکتبه الصدر تفسیر الصافي  )، ق   ۱۴۱۵(   ملامحسن   ، ی کاشان  ض ی ف 
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 ی. فرهنگ   ی ، تهران: انتشارات علم کلمات القرآن   ی ف   ق ی التحق  )، ش  ۱۳۶۸(   حسن   ، ی مصطفو 

 . ن ی تهران: انتشارات مع  ، ن ی فرهنگ مع   )، ش   ۱۳۸۱(   محمد  ن، ی مع 

 ــ ــر  ی راز ی مکارم ش ــیر کتاب الله المنزل ،  ) ش  ۱۳۷۹(  و همکاران، ناص ــه الامام عل الأمثل في تفس بن   ی ، قم: مدرس

 . طالب (ع) ابی 

 . ه ی ، تهران: دارالکتاب الاسلام تفسیر نمونه ، ) ش  ۱۳۷۴(   ناصر  ، ی راز ی مکارم ش 

 . ه ی ، تهران: سا اخلاق در اسلام  )، ش  ۱۳۸۷ی ( نعل ی حس   ، ی منتظر 

  تهران.   دانشگاه   ، تهران: القبسات تا)، میرداماد، محمدباقر (بی 

 . مجله نقد و نظر، سال پانزدهم، شماره سوم  ، تا) (بی   » یی علامه طباطبا   دگاه ی نفس و بدن از د «  ، منصور  ، ی ر ی نص 

References 
Holy Quran 
Al-Jowhari, I. (1418 AH/1997). Al-Sihah. Research by S. D. Abu Umar. Beirut: Dar al-

fikr. [In Arabic]. 
Alusi, M. (1415 AH/1995). Ruh al-maʿani fi tafsir al-Quran al-azim. Beirut: Sar al-

Kutub al-Ilmiyyah, Manshoorat Muhammad Ali Beydoon. [In Arabic]. 
Al-Zarkan, M. S. (1383 SH/2003). Fakhr al-Din Razi wa iraʾih al-kalamiyyah wa al-

falsafiyyah. Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic]. 
Ansari Shirazi, Y. (1385 SH/2005). Duroos-i sharh Manzumah. Qom: Bustan-i Ketab. 

[In Arabic]. 
Aristotle (Arastoo). (1378 SH/1999). Darbare-yi nafs. (A. Davoodi, Trans.). Tehran: 

Hekmat. [In Persian]. 
Avicenna (Ibn Sina). (1375 SH/1996). Al-Nafs fi kitab al-Shifaʾ [Book of healing: 

metaphysics]. Research by H. Hasanzadeh Amoli. Qom: Maktabat al-Aalaam al-
Islami. [In Arabic]. 

Avicenna (Ibn Sina). (1395 AH/2016). Al-Shifaʾ: al-tabiʿiyaat [Book of healing: natural 
sciences]. Research by J. Qanawati & S. Zaid. Cairo: al-Maktabat al-Arabiyyah. 
[In Arabic].  

Avicenna (Ibn Sina). (1403 AH/1983). Al-Isharat wa al-tanbihat [Remarks and 
admonitions]. Commentary by N. D. Tusi & Q. D. Razi. Tehran: n.p. [In Arabic]. 

Badvi, A. R. (1984). Mowsuʿat al-falsafeh. Beirut: Muassasat Arabiyyah al-Derasaat wa 
al-Nashr. [In Arabic]. 

Bastani, F. A. (1375 SH/1996). Farhang-i abjadi. Tehran: Islami. [In Persian]. 
Dehkhoda, A. A. (1377 SH/1998). Logatname-yi Dehkhoda. Under the supervision of 

M. Moein & J. Shahidi, 2nd ed. Tehran: University of Tehran. [In Persian]. 
Fakhr Razi, M. (1407 AH/1987). Al-Matalib al-ʿaaliyah. (S. A. Hijazi, Trans.). Beirut: 

Dar al-Kitab al-Arabi. [In Arabic]. 
Fakhr Razi, M. (1415 AH/1995). Sharh ʿuyun al-hikmah. Research by A. Hejazi Saqa. 

N.P.: Muassasat al-Sadeq. [In Arabic]. 
Fakhr Razi, M. (1976). Tafsir Kabir. N.P.: Dar al-Jameaat al-Misriyyah. [In Arabic]. 
Fakhr Razi, M. (2009). Al-Arbaʿeen fi usul al-din. M. Abdul Aziz Mahmoud. Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic]. 



 ۱۶، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، پاییز و زمستان  ۲، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۱۹۸

http://ptt.qom.ac.ir 

 Fakhr Razi, M. (2009). Al-Nafs wa al-ruh sharh quwahuma. Research by M. S. Hasan 
al-Masoumi. Cairo: Maktabat al-Thaqafat al-Diniyyah. [In Arabic]. 

Fakhr Razi, M. (n.d.). Sharh al-Isharat wa al-tanbihat. N.P.: Ayatollah Marashi Library. 
[In Arabic]. 

Farahidi, K. (1409 AH/1989). Kitab al-ʿain. Qom: Hejrat. [In Arabic]. 
Fayd Kashani, M. (1415 AH/1995). Tafsir al-Safi. Tehran: Maktabat al-Sadr. [In 

Arabic]. 
Ghazali, A. H. M. (1363 SH/1984). Maqasid al-falasefah. (M. Khazaeli, Trans.). 

Tehran: Amir Kabir Publications. [In Persian]. 
Hasanzadeh, H. (1387 SH/2008). Sharh al-ʿuyun fi sharh al-ʿUyun. Qom: Bustan-i 

Ketab. [In Arabic]. 
Ibn Faris, A. (n.d.). Maqayees al-lughah. Research by M. Haroun. Egypt: Maktabat al-

Mustafa and awladah. [In Arabic]. 
Ibn Manzour, A. F. J. (1414 AH/1994). Lisan al-Arab. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-

Arabi. [In Arabic].  
Iji, A D. & Jorjani, M. S. S. (1325 AH/1907). Sharh al-Mawaqef. Qom: Al-Sharif al-

Radi. 
Jorjani, A. (n.d.). Al-Taʿrifat. Tehran: Naser Khosro. [In Arabic]. 
Juwayni, M. (1416 AH/1996). Al-Irshad ila qawatiʿ al-adillah fi awwal al-iʿtiqad. 

Annotations by Z. Amirat. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. [In Arabic]. 
Khadem Jahromi, H., & Saeedi Mehr, M. (2016). Proofs for incorporeality of the soul 

as viewed by Fakhr-e Razi. The Epistemological Research, 2(6), 65-94. [In 
Persian]. 

Makarem Shirazi, N. & Et. al. (1379 SH/2000). Al-Amthaal fi tafsir ketabillah al-
munzal. Qom: Madrasat al-Imam Ali b. Abi Taleb. [In Arabic]. 

Makarem Shirazi, N. (1374 SH/1996). Tafsir Namunah. Tehran: Dar al-Kitab al-
Islamiyyah. [In Persian]. 

Mirdamad, M. B. (n.d.). Al-Qabasat. Tehran: University of Tehran. [In Arabic]. 
Moein, M. (1381 SH/2002). Farhang-i Moein. Tehran: Moein Publications. [In 

Persian]. 
Muntaziri, H. A. (1387 SH/2008). Akhlaq dar Islam. Tehran: Sayeh. [In Persian]. 
Mustafavi, H. (1368 SH/1990). Al-Tahqiq fi kalimaat al-Quran. Tehran: Ilmi Farhangi 

Publications. [In Arabic]. 
Nasiri, M. (2010). Allameh Tabatabai’s soul and body theory. Naqd va Nazar (A journal 

of philosophy and theology), 15(59), 151-178. [In Persian].     
Ragheb Isfahani, H. (1412 AH/1992). Mofradat alfaz Quran. Beirut: Dar al-Qalam. [In 

Arabic]. 
Sadr al-Din Shirazi, M. (Mulla  Sadra). (1337 SH/1959). Al-Hikmat al-mutaʿaliyah fi 

al-asfar al-ʿaqliyat al-arbaʿa [The transcendent philosophy of the four journeys 
of the intellect]. Tehran: Afast. [In Arabic]. 

Sajjadi, J. (1379 SH/2000). Farhang-i istelahaat-i falsafi-yi Mulla Sadra. Tehran: 
Ministry of Islamic Culture and Guidance. [In Persian]. 

Suyuti, J. D. A. (1404 AH/1984). Al-Durr al-manthour fi tafsir al-maʾthour. Qom: 
Ayatollah Marashi Najafi Library. [In Arabic]. 

Tabari, A. J. M. (1412 AH/1992). Jamiʿ al-bayan fi tafsir al-Quran. Beirut: Dar al-
Marefah. [In Arabic]. 



  ۱۹۹   |   یی و علامه طباطبا یفخر راز  یر یتفس دگاهیتجرد نفس از د یانتقاد - یقیمطالعه تطب 

 

http://ptt.qom.ac.ir 

Tabarsi, F. (1372 SH/1994). Majmaʿ al-bayan fi tafsir al-Quran. Beirut: Naser Khosro. 
[In Arabic]. 

Tabarsi, F. (1377 SH1998/). Tafsir Jawamiʿ al-jami. Tehran: University of Tehran & 
Qom Seminary Management. [In Arabic]. 

Tabatabaie, M. H. (1364 SH/1985). Usul-i falsafi va ravish-i realism [The principles of 
philosophy and the method of realism]. Intro and footnotes by M. Mutahhari. 
Tehran: Sadra Publications. [In Persian]. 

Tabatabaie, M. H. (1374 SH/1995). Al-Mizan fi tafsir al-Quran. Beirut: al-Aalami 
Printing Institute. [In Arabic]. 

Tabatabaie, M. H. (1378 SH/1999). Tarjume-yi tafsir al-Mizan. (M. B. Mousavi 
Hamedani, Trans.). Qom: Daftar-i Intisharat-i Islami. [In Persian]. 

Tabatabaie, M. H. (1391 SH/2012). Bidayat al-hikmah. (A. Shirwani, Trans.). Qom: Dar 
al-Ilm. [In Persian]. 

Tabatabaie, M. H. (n.d.). Hayat ma baʿd al-mawt. Iraq: al-Atabat al-Husayniyyah al-
Muqaddasah Publications. [In Arabic]. 

Tahanavi, M. (1996). Mowsuʿat kashshaf istilahat al-funun wa al-ʿulum. Beirut: 
Maktabat Lubnan Nashiroon. [In Arabic]. 

Thaqafi Tehrani, M. M. (1383 SH/2004). Tafsir Ravan Javid. Qom: Borhan. [In 
Persian]. 

Turayhi, Fakhr al-Din (1375 SH/1996). Majmaʿ al-bahrain. Research by A. Husayni. 
Tehran: Farhang-i Islami Publication Office. [In Arabic]. 

Tusi, N. D. (1351 SH/1972). Kashf al-murad fi tajrid al-iʿtiqad. Commentary by 
Allamah Hilli. (A. H. Sharani, Trans.). Tehran: Islamiyyah Publications. [In 
Persian]. 

Tusi, N. D. (1360 SH/1981). Akhlaq-i Naseri. Tehran: Khwarazmi. [In Persian]. 
Zakeri, M. (2011). Fakhr  Razi’s Quranic arguments for the soul’s distinction from the 

body and its immateriality. Naqd va Nazar (A journal of philosophy and theology), 
16(61), 186-211. [In Persian]. 


